امام، تعیین الهی، انتخاب مردم

در حدیث رضوی(
دومین همایش علمی پژوهشی جلوه‌های حکمت در بیانات و مناظرات امام رضا(
جواد جعفری
زنجان 1387
(
وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالی‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ

و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‏آفريند و برمی‏گزيند، و آنان اختياری ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه [با او] شريك می‏گردانند برتر است.
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً.

و هيچ مرد و زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاری فرمان دهند، برای آنان در كارشان اختياری باشد و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانی كند قطعاً دچار گمراهی آشكاری گرديده است.

الامام علی بن موسی الرضا(: فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ؟ تَعَدَّوْا وَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. 
   

پس آيا به مانند این صفت‌ها، توانایی می‌یابند تا او را انتخاب كنند؟ يا انتخاب شده آنها، دارای اين صفت‌ها می‌شود تا او را مقدم دارند. سوگند به خانه خدا كه از حق تجاوز کردند و كتاب خدا را پشت سرشان انداختند.
فهرست
4فهرست
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24الف) دلایل لزوم تعیین الهی امام:
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272. امامت لطف الهی: (استدلال عقلی)
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294. ویژگی‌های امام، فضل الهی: (استدلال عقلی)


305. امامت شجره طیبه: (استدلال قرآنی)
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341. نداشتن علم و آگاهی:
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37نتیجه نهایی:




چکیده:

در میان مباحث اسلامی بحث امامت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. و بحث از چگونگی نصب و گزینش امام نیز اولین بحث باب امامت است که ثمره آن در تمام مباحث آن ظاهر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است با توجه به حدیث مفصل ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء، موضوع انتخاب امام، شرح و تبیین گردد. امام رضا( در این حدیث با بیان مفهوم و منزلت امامت و هم‌چنین ویژگی‌ها و اوصاف امام، لزوم نصب امام از سوی خدای متعال و ضرورت پرهیز مردم از ورود در این عرصه را بیان می‌داراند. امام( پنج دلیل عمده برای لزوم نصب الهی بیان می‌دارند: 1. امامت قسمتی از دین است. 2. امامت لطف الهی است. 3. امامت حق الهی است. 4. ویژگی‌های امام خدادادی است. 5. امامت در نسل ثابت رسالت است. ایشان( چهار دلیل نیز برای لزوم پرهیز مردم از انتخاب امام برمی‌شمارند: 1. نبود آگاهی لازم در مردم. 2. وجود کشش‌های درونی و بیرونی. 3. عجز و ناتوانی بشر. 4. ذی حق نبودن مردم.

کلید واژه: انتخاب امام، نصب امام، تعیین امام، امامت و حق رأی، امامت و نصب الهی
مقدمه:

بی‌شک امامت از حساس‌ترین مسائل دین مبین اسلام و از مهم‌ترین اهداف و مبنایی‌ترین زیرساخت‌های آن است.

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ( قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَة.

این اهمیت بدان دلیل است که امامت تحقق بخش تمام اهدافی است که اسلام از یک جامعه انتظار دارد. امامت به مانند دژی مستکم در عین محافظت از جامعه اسلامی در برابر تجاوز دیگران و حفظ عزّت و آزادی مجتمع دینی، از طغیان و گم‌راهی افراد آن نیز جلوگیری می‌کند و حافظ کرامت آن است. نقش اساسی امامت موجب گردیده است تا اختلافی‌‌ترین بحث از مباحث اسلامی باشد. شهرستانی به عنوان کارشناسی که در ملل و نحل مطالعه و تحقیق کرده است می‌نویسد: أعظم خلاف بين الأمة، خلاف الإمامة إذ ما سلّ سيف في الإسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل علی الإمامة في كل زمان.
 بنابراین بحث از امامت بحثی ضروری و در عین حال به روز است. نباید گمان کرد بحث از جانشینی پیامبر( صرفا بحثی تاریخی است که زمان آن سپری گشته و جز ایجاد اختلاف در میان مسلمانان ثمر دیگری ندارد. زیرا بحث از امامت غیر از بعد تاریخی بعد دینی نیز دارد که اثر این جهت تا به امروز نیز باقی است. زیرا چنان چه نظر امامیه در گزینش و نصب امام به اثبات برسد معلوم می‌گردد امام غیر از زعامت و رهبری جامعه، مرجع رفع مشکلات و نیازهای مردم بعد از پیامبر( است و بر مسلمانان واجب می‌شود برای تفسیر و تبیین قرآن به ایشان رجوع نمایند و درموضوعاتی که قرآن و پیامبر( به آن اشاره نکرده‌اند دامن امامان( را بگیرند. علاوه که طرح و تبیین علمی مباحث امامت بدور از تعصبات قومی می‌تواند برخی از اختلاف‌های موجود در امت اسلامی را که در اثر سوء تفاهم ایجاد شده است از میان بردارد.

در مبحث امامت، اولین موضوع که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد موضوع نصب (گزینش و تعیین) امام است. این که انتصاب امام شأن و وظیفه کیست؟ و چرا چنین است؟ این موضوع که از چگونکی به امامت رسیدن فردی بحث می‌کند آثار و ثمرات فراوان و ژرفی دارد و در میان شیعه و سنی به شدت اختلافی است. این اختلاف از این روی رخ داده است که اهل سنت امامت را تنها جانشینی از پیامبر( در اداره امور دینی و دنیوی می‌دانند و به همین جهت مهم‌ترین شأن و وظیفه او را سرپرستی امور سیاسی و اجتماعی و به عبارت دیگر «حکومت» می‌دانند. به اعتقاد آنان تعیین امام از تکالیف مردم است و از این رو باید در فروع دین از آن بحث شود. اما شیعه معتقد است امام( تداوم بخش راه پیامبر( است و مرجعیت دینی (تفسیر معصومانه از دین)
، هدایت و ارشاد امت و الگوی عملی بودن
 و ولایت و تصرف در امور آنها
 را بر عهده دارد. حاکم و سرپرست
 آنان است و به تزکیه و تعلیم آنان
 می‌پردازد چنین شخصی برای ایفای این نقش‌ها دارای علم بی‌پایان و عصمت الهی باید باشد و از آن جا که شناخت و انتخاب چنین فردی از عهده افراد جامعه خارج است می‌بایست از جانب خداوند تبارک و تعالی تعیین و معرفی گردد. از این روی باید امامت نیز چون نبوت در اصول دین قرار گیرد و بحث گردد.

با ورود امام رضا( به شهر مرو نظر مردم به مسأله امامت معطوف گشت. بحث از امامت در میان مردم در گرفت و اختلاف عقیده‌ها روشن شد. این امر موجب گشت تا امام رضا( در مورد اولین مبحث امامت یعنی چگونگی نصب و تعیین امام به ایراد حدیثی مفصل بپردازد و دلیل لزوم انتخاب امام از طرف خداوند را بیان نماید.
امام رضا( در جای جای کلام گهر بارش به عجز مردم از انتخاب امام اشاره می‌فرماید و دلیل‌های آن را بیان می‌دارد. امام در فرازی از کلامش می‌فرماید: «پس كيست كه به شناخت امام برسد يا انتخاب امام برای او میسر ‌شود؟ وه، چه دور است‏، عقل‌ها گم گشت و خويشتن‏داري‌ها سرگردان شد و خردها به تردید افتاد و ديده‏ها درمانده شد و بزرگ‌ها كوچك گشت و حكيمان متحير و بردباران كوتاه و خطيبان به تنگ آمدند و خردمندان نادان گشتند و شاعران واماندند و ادیبان ناتوان شدند و سخن‌دانان درماندند از وصف یک شأن از شأن‌های امام یا فضلی از فضایل او و به عجز و ناتوانی خود اقرار کردند پس چگونه تمام آن وصف پذیر است یا عمق آن قابل بیان؟ یا چیزی از مسأله آن قابل فهم؟ چگونه کسی قائم مقامش می‌شود و همانند غنای او بی‏نيازی می‌بخشد؟»

علامه شعرانی در مورد این حدیث می‌فرماید: هو حديث جامع لأكثر مسائل الإمامة حاوٍ لجميع أصولها بالبرهان الواضح و لم أرها مجتمعة في غيره و لا يستطيع أحد أن يؤدي حق تفسير هذا الحديث والله الهادي إلى سواء السبيل.
در این نوشتار ابتدا متن کامل کلام امام رضا( همراه اختلاف واژگان کتاب‌های دست اول حدیثی که این روایت را نقل کرده‌اند آورده می‌شود. بعد به منابع معتبر قدیمی که به نقل این حدیث پرداخته‌اند اشاره می‌شود و مختصری معرفی می‌گردند. در ادامه سندهای حدیث برسی می‌شود و ترجمه دقیقی از آن ارائه می‌گردد و با معرفی شرح‌های این حدیث به بیان دلیل‌های به دست آمده از آن در مورد نحوه تعیین و نصب امام پرداخته شود. این دلیل‌ها در دو بخش عمده آمده است. الف) دلیل‌هایی که ثابت می‌کند تعیین و نصب امام باید از سوی خداوند انجام گیرد ب) دلیل‌هایی که ثابت می‌کند مردم باید از انتخاب امام پرهیز نماید و حق دخالت در آن را ندارد. امید است مرضی خاطر آن امام همام واقع گردد.
متن حدیث:
بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ وَ صِفَاتِهِ: أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ الرِّضَا( بِمَرْوَ
 فَاجْتَمَعْنَا فِي الْجَامِعِ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَدْءِ مَقْدَمِنَا فَأَدَارُوا
 أَمْرَ الْإِمَامَةِ وَ ذَكَرُوا كَثْرَةَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا. فَدَخَلْتُ عَلَی سَيِّدِي
 فَأَعْلَمْتُهُ خَوْضَ
 النَّاسِ فِيهِ.

فَتَبَسَّمَ( ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ
 جَهِلَ الْقَوْمُ وَ خُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ( حَتَّی أَكْمَلَ لَهُ
 الدِّينَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ
 كُلِّ شَيْ‏ءٍ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ
 كَمَلًا فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ»
 وَ أَنْزَلَ
 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هِيَ آخِرُ عُمُرِهِ( «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»
 وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ وَ لَمْ يَمْضِ( حَتَّی بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ
 وَ تَرَكَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ
 وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً( عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئاً
 يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ
 بِهِ
.

هَلْ
 يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُمْ؟ إِنَّ الْإِمَامَةَ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلَی مَكَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ يَبْلُغَهَا النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أَوْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِمْ.

إِنَّ الْإِمَامَةَ خَصَّ اللَّهُ
 عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ( بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَ الْخُلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً وَ فَضِيلَةً شَرَّفَهُ
 بِهَا وَ أَشَادَ
 بِهَا ذِكْرَهُ فَقَالَ: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» فَقَالَ الْخَلِيلُ( سُرُوراً بِهَا: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي». قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»
 فَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِمَامَةَ كُلِّ ظَالِمٍ إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَارَتْ فِي الصَّفْوَةِ ثُمَّ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِأَنْ جَعَلَهَا فِي ذُرِّيَّتِهِ أَهْلِ الصَّفْوَةِ
 وَ الطَّهَارَةِ فَقَالَ: «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ * وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ»
 فَلَمْ تَزَلْ
 فِي ذُرِّيَّتِهِ يَرِثُهَا بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْناً
 فَقَرْناً حَتَّی وَرَّثَهَا اللَّهُ تَعَالَی النَّبِيَّ(
 فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَی: «إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»
 فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةً فَقَلَّدَهَا( عَلِيّاً(
 بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی رَسْمِ مَا فَرَضَ
 اللَّهُ فَصَارَتْ فِي ذُرِّيَّتِهِ الْأَصْفِيَاءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی: «وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلی‏ يَوْمِ الْبَعْثِ»
 فَهِيَ فِي وُلْدِ عَلِيٍّ( خَاصَّةً إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ( فَمِنْ أَيْنَ يَخْتَارُ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالُ.

إِنَّ الْإِمَامَةَ هِيَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ إِرْثُ الْأَوْصِيَاءِ. إِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ وَ خِلَافَةُ الرَّسُولِ( وَ مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ( وَ مِيرَاثُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(.
 إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ
 وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ
 الْإِسْلَامِ النَّامِي وَ فَرْعُهُ السَّامِي.

بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‏ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ. الْإِمَامُ يُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَ يَدْعُو إِلَی سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَ الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ. الْإِمَامُ كَالشَّمْسِ
 الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنُورِهَا لِلْعَالَمِ
 وَ هِيَ فِي الْأُفُقِ
 بِحَيْثُ لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارُ. الْإِمَامُ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ وَ السِّرَاجُ الزَّاهِرُ وَ النُّورُ السَّاطِعُ وَ النَّجْمُ الْهَادِي فِي غَيَاهِبِ الدُّجَی وَ أَجْوَازِ الْبُلْدَانِ وَ الْقِفَارِ
 وَ لُجَجِ الْبِحَارِ. الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَی الظَّمَإِ وَ الدَّالُّ
 عَلَی الْهُدَی وَ الْمُنْجِي مِنَ الرَّدَی. الْإِمَامُ النَّارُ عَلَی الْيَفَاعِ الْحَارُّ لِمَنِ اصْطَلَی بِهِ وَ الدَّلِيلُ فِي الْمَهَالِكِ
 مَنْ فَارَقَهُ فَهَالِكٌ. الْإِمَامُ السَّحَابُ الْمَاطِرُ وَ الْغَيْثُ الْهَاطِلُ وَ الشَّمْسُ الْمُضِيئَةُ وَ السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ وَ الْأَرْضُ الْبَسِيطَةُ
 وَ الْعَيْنُ الْغَزِيرَةُ وَ الْغَدِيرُ وَ الرَّوْضَةُ. الْإِمَامُ الْأَنِيسُ
 الرَّفِيقُ وَ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ
 وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ
 وَ الْأُمُّ الْبَرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّاهِيَةِ النَّآدِّ.
 الْإِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ
 وَ حُجَّتُهُ عَلَی عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلَادِهِ وَ الدَّاعِي إِلَی اللَّهِ وَ الذَّابُّ عَنْ حُرَمِ اللَّهِ. الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ
 الْعُيُوبِ الْمَخْصُوصُ بِالْعِلْمِ الْمَوْسُومُ بِالْحِلْمِ نِظَامُ الدِّينِ وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ الْكَافِرِينَ. الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ مِنْهُ
 بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ
 كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ.

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ أَوْ
 يُمْكِنُهُ اخْتِيَارُهُ؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَ تَاهَتِ الْحُلُومُ وَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ وَ خَسَأَتِ
 الْعُيُونُ وَ تَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ تَحَيَّرَتِ الْحُكَمَاءُ وَ تَقَاصَرَتِ الْحُلَمَاءُ وَ حَصِرَتِ الْخُطَبَاءُ وَ جَهِلَتِ الْأَلِبَّاءُ
 وَ كَلَّتِ الشُّعَرَاءُ وَ عَجَزَتِ
 الْأُدَبَاءُ وَ عَيِيَتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنٍ مِنْ شَأْنِهِ أَوْ فَضِيلَةٍ
 مِنْ فَضَائِلِهِ وَ أَقَرَّتْ
 بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ وَ كَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّهِ
 أَوْ يُنْعَتُ بِكُنْهِهِ أَوْ يُفْهَمُ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِهِ أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ
 مَقَامَهُ وَ يُغْنِي غِنَاهُ.

لَا كَيْفَ
 وَ أَنَّی
 وَ هُوَ بِحَيْثُ النَّجْمِ مِنْ يَدِ
 الْمُتَنَاوِلِينَ وَ وَصْفِ الْوَاصِفِينَ. فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا وَ أَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا؟ أَ تَظُنُّونَ
 أَنَّ ذَلِكَ يُوجَدُ
 فِي غَيْرِ آلِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ(؟ كَذَبَتْهُمْ وَ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ وَ مَنَّتْهُمُ الْأَبَاطِيلَ.
 فَارْتَقَوْا مُرْتَقاً صَعْباً دَحْضاً. تَزِلُّ عَنْهُ إِلَی الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ. رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ
 وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّی يُؤْفَكُونَ»
 وَ لَقَدْ رَامُوا
 صَعْباً وَ قَالُوا إِفْكاً وَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً
 وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ «وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ»
 رَغِبُوا عَنِ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ( 
 وَ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَی اخْتِيَارِهِمْ وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالی‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ»
 وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»
 الْآيَةَ وَ قَالَ: «ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بالِغَةٌ إِلی‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ * سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكائِهِمْ إِنْ كانُوا صادِقِينَ»
 وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها»
 أَمْ طَبَعَ اللَّهُ عَلی‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ
 أَمْ «قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ * وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ»
 أَمْ «قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا»
 بَلْ هُوَ «فَضْلُ
 اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ».

فَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ؟ وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَ رَاعٍ
 لَا يَنْكُلُ. مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّهَارَةِ وَ النُّسُكِ وَ الزَّهَادَةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ. مَخْصُوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّسُولِ( وَ نَسْلِ
 الْمُطَهَّرَةِ الْبَتُولِ. لَا مَغْمَزَ فِيهِ فِي نَسَبٍ وَ لَا يُدَانِيهِ ذُو حَسَبٍ.
 فِي الْبَيْتِ
 مِنْ قُرَيْشٍ وَ الذِّرْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَ الْعِتْرَةِ مِنَ الرَّسُولِ
( وَ الرِّضَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَفُ الْأَشْرَافِ وَ الْفَرْعُ مِنْ
 عَبْدِ مَنَافٍ.
 نَامِي الْعِلْمِ، كَامِلُ الْحِلْمِ، مُضْطَلِعٌ بِالْإِمَامَةِ، عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ، مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ، قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، نَاصِحٌ لِعِبَادِ اللَّهِ، حَافِظٌ لِدِينِ اللَّهِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَئِمَّةَ( يُوَفِّقُهُمُ اللَّهُ وَ يُؤْتِيهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَ حِكَمِهِ
 مَا لَا يُؤْتِيهِ غَيْرَهُمْ، فَيَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ
 أَهْلِ الزَّمَانِ
 فِي قَوْلِهِ تَعَالَی: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدی‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
 وَ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: «وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً»
 وَ قَوْلِهِ فِي طَالُوتَ «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ»
 وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ(: «أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً»
 وَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ(: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفی‏ بِجَهَنَّمَ سَعِيراً»
 وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأُمُورِ عِبَادِهِ شَرَحَ
 صَدْرَهُ لِذَلِكَ
 وَ أَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ وَ أَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَاماً فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ وَ لَا يُحَيَّرُ
 فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ. فَهُوَ مَعْصُومٌ، مُؤَيَّدٌ، مُوَفَّقٌ، مُسَدَّدٌ، قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَايَا
 وَ الزَّلَلِ وَ الْعِثَارِ، يَخُصُّهُ اللَّهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ
 حُجَّتَهُ
 عَلَی عِبَادِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ «ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ».

فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟
 أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ؟
 تَعَدَّوْا وَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَقَّ
 وَ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 وَ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْهُدَی وَ الشِّفَاءُ. فَنَبَذُوهُ «وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ».
 فَذَمَّهُمُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُمْ وَ أَتْعَسَهُمْ فَقَالَ جَلَّ وَ تَعَالَی: «وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدی مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»
 وَ قَالَ: « فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ»
 وَ قَالَ: «كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلی‏ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ»
 وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. 

منابع حدیث:

این حدیث در منابع متعدد روایی که بسیاری از آنها معتبرترین و قدیمی‌ترین مجامع روایی شیعه است نقل گردیده.

1. کتاب کافی
: از قديمی‏ترين و معتبرترين كتاب‏های روايی شيعه كه در عصر غيبت صغری نگاشته شده است اين كتاب توسط يكی از برجسته ترين روات و فقهای شيعه نگاشته شده است كه تا كنون مانند آن نگاشته نشده و در طول بيش از هزار سال پيوسته مورد توجه و عنايت خاص علما و فقهای شيعه قرار داشته و بزرگان شيعه در منابع مهم روايی و تأليفات ارزشمند خود به آن استناد نموده‏اند. مرحوم ثقة الاسلام، شيخ المشايخ، محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينی رازی (متوفی 329 قمری) از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغرا است كه در نيمه دوم قرن سوم و نيمه اول قرن چهارم هجری از بزرگترين محدثين شيعه به شمار می‏رفت.
2. کتاب الغیبه
: مرحوم ابو عبد الله، محمد بن ابراهيم بن جعفر كاتب نعمانی مشهور به ابن زينب از راويان بزرگ شيعه در اوايل قرن چهارم هجری به شمار می‏آيد. وی علاوه بر اين كه نويسنده‏ای خوش نظر و دارای قدرت استنباط بوده، از اطلاعات وسيعی درباره رجال و احاديث برخوردار بوده است. او از شاگردان بزرگ ثقة الاسلام كلينی به شمار می‏آيد و بيشتر معلومات خود را از ايشان فرا گرفته است. همچنين كاتب و نويسنده او نيز به شمار می‏آمد و به همين خاطر از شهرت، احترام و اعتبار خاصی در نزد علماء و فقهای شيعه بهره‏مند شده است.
3. كتاب كمال الدين و تمام النعمه
: از قديمی‏ترين و معتبرترين منابع روايی شيعه درباره امام زمان( است. محمد بن علی بن حسين بن بابويه قمی، مشهور به شيخ صدوق (متوفی 381 قمری)، در اين كتاب بسياری از مباحث اعتقادی شيعه را درباره آن حضرت بيان فرموده است‏. شيخ صدوق از بزرگترين شخصيت‏های جهان اسلام و از برجسته‏ترين چهره‏های درخشان علم و فضيلت است.  او كه نزديك به عصر ائمه( می‏زيست، با جمع‏آوری روايات اهل بيت( و تاليف كتاب‏های نفيس و با ارزش، خدمات ارزنده و كم‏نظيری به اسلام و تشيع كرد.

4. كتاب معاني الأخبار
: مانند ديگر كتاب‏های شيخ صدوق، پيوسته مورد توجه علما و فقهای شيعه قرار داشته و از معتبرترين اصول روايی شيعه به شمار می‏آيد و روايات آن در بسياری از مجموعه‏های بزرگ روايی شيعه مانند: «كتب اربعه»، «بحار الأنوار» و «وسائل الشيعه» آمده و به آن استناد شده است. اين كتاب برای شناخت معانی اصطلاحات قرآنی، روايی، عقيدتی، فقهی و ديگر معارف اسلامی كتابی بس ارزشمند و قابل توجه است.
5. كتاب عيون أخبار الرضا(
:  از معتبرترين منابع روايی شيعه است كه مانند ديگر كتاب‏های شيخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و بسيار مورد توجه علما و انديشمندان اسلامی قرار گرفته است و ترجمه‏ها وشرح‌های فراوانی بر آن نگاشته شده. اين كتاب در شرح و توضيح بسياری از عقايد شيعه كتابی ارزشمند و مفيد است. شيخ صدوق با جمع‏آوری سخنان و بحث‏های امام رضا( با ديگر دانشمندان آن دوران بسياری از مباحث مهم اسلامی را مطرح كرده است. مرحوم مير داماد در مدح اين كتاب سروده است: 
عيون أخبار الرضا( صيقل * تجلو عن القلب صداء الكرب * لم يبد للدهر نظيرا لها * لناظر في الشرق و الغرب
و كل فن في أساليبها * يكفيك و تخلية السرب * كالشمس من نور الهدی مشرق * بالسلم يقضی وطر القلب‏
6. كتاب أمالی
: اين كتاب املای شيخ صدوق است و از جلسه‏های متعددی كه شيخ صدوق هفته‏ای دو روز در روزهای سه شنبه و جمعه از 18 رجب سال 367 هجری تا روز 11 شعبان سال 368 هجری در مشهد مقدس املاء فرموده و شاگردان ايشان نوشته‏اند تشكيل شده است. در اين كتاب تبحر شيخ بزرگوار، صدوق در جمع و حفظ احاديث فريقين شيعه و سنی به خوبی آشكار است.
7. کتاب تحف العقول عن آل الرسول(
: نوشته ابو محمد، حسن بن علی بن حسين بن شعبه حرانی حلبی از علما و فقهای بزرگ شيعه در قرن چهارم هجری و معاصر شيخ صدوق و از مشايخ شيخ مفيد است. اين كتاب مجموعه‏ای ارزشمند از سخنان و نصايح حضرت رسول خدا( و اهل بيت( است. تحف العقول از زمان نگارش تا كنون در طول هزار سال پيوسته مورد توجه علما و فقهای شيعه واقع شده است و در مجموعه‏های بزرگ روايی خود از آن روايت نقل كرده و بر آن استناد نموده‏اند.

8.  كتاب احتجاج علی أهل اللجاج
: نوشته ابو منصور، احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی از علمای قرن ششم هجری است. بحث‏ها و استدلال‏های معصومين عليهم السلام و بزرگان دين با مخالفان در موضوعات مختلف در این کتاب آمده است. كتاب الاحتجاج از كتب معتبری است كه علما به آن اعتماد دارند و بدون هيچ دغدغه‏ای روايات آن را نقل می‏كنند و بسيار مورد استقبال علما و توده مردم قرار گرفت و بارها ترجمه و شرح شد. شروع كتاب با آيات و اخباری است كه ترغيب به بحث و استدلال با مخالفين می‏كند و اجر و ثواب حمايت كنندگان از دين خدا را بيان می‏كند. سپس احتجاجات پيامبر( و ائمه( را به ترتيب ذكر كرده و در بين اينها گاهی استدلال‏ها و بحثهای اصحاب و اهل بيت پيامبر را نيز آورده است.

هشت منبع یاد شده از منابع دست اول روایی شیعه است که این حدیث را نقل کرده‌اند. روشن است که کتاب‌های بعدی به نقل از آنها حدیث را آورده‌اند. علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار
 و شيخ عزيز الله عطاردي در مسند الإمام الرضا(
 و شيخ باقر شريف قرشي در حياة الإمام الرضا(
 و شيخ جواد قيومي در صحيفة الرضا(
 به نقل از کتاب‌های یاد شده تمام این حدیث را آورده‌اند. و شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعه
 و سيد هاشم بحراني در ينابيع المعاجز
 و غاية المرام
 و آیت الله بروجردی در جامع احادیث الشیعه
 قسمت‌هایی از آن را آورده‌اند.

اسناد حدیث:

این حدیث با دو سند نقل شده است. اولی سند ثقة الاسلام کلینی و کسانی که به ایشان طریق دارند و دوم سند شیخ صدوق است.

سند اول: مرحوم کلینی این حدیث را در کتاب کافی از ابو محمد قاسم بن علاء نقل کرده است. وی نیز حدیث را به عبد العزیز بن مسلم رسانده است. عبد العزیز بن مسلم این حدیث را از امام رضا( شنیده است. قاسم بن علاء از اساتید و مشایخ مرحوم کلینی و راویان جلیل القدر شیعه است
 اما واسطه میان قاسم بن علاء و عبد العزیز بن مسلم در کتاب کافی نیامده است. یعنی سند کتاب کافی مرفوعه است.

این اشکال را با سند راویانی که این حدیث را از خود مرحوم کلینی ـ نه از کتاب ایشان ـ نقل کرده‌‌اند می‌توان حل کرد. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین از طریق استاد خود، محمد بن موسی بن متوکل
 این حدیث را از مرحوم کلینی نقل کرده است و در کتاب عيون أخبار الرضا( از طریق محمد بن محمد بن عصام کلینی
 و علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق
 و علي بن عبداللَّه وراق
 و حسن بن أَحمد مؤدِّب
 و حسين بن ابراهيم بن أَحمد بن هشام مؤدِّب
 این حدیث را از مرحوم کلینی نقل کرده است. یعنی مرحوم صدوق از طریق شش تن از اساتید و مشایخ خود که یکی از آنها توثیق صریح دارد و برخی نیز اساتید کثیر الروایه مرحوم صدوق هستند، این حدیث را از مرحوم کلینی نقل کرده است. لذا مرحوم صدوق به مرحوم کلینی طریق معتبری دارد و از آن طریق معتبر این حدیث را نقل کرده است. در تمام این نقل‌ها به جای واژه «رفعه» که در سند کتاب کافی آمده نام برادر عبد العزیز بن مسلم یعنی قاسم بن مسلم ذکر شده است. معلوم می‌شود واسطه، قاسم بن مسلم است و مشکل مرفوعه بودن حل می‌گردد. از سند أمالی چنین بر می‌آید که لفظ «رفعه» در کتاب کافی اضافی است و قاسم بن علاء بی واسطه این حدیث را از عبد العزیز بن مسلم نقل کرده است. اما پذیرفتن احتمال کتاب امالی، بعید است. زیرا اسناد یاد شده خلاف آن است.

مشکل بعدی در سند کافی این است که عبد العزیز بن مسلم
 و برادرش قاسم بن مسلم
 با آن که نامشان در رجال طوسی آمده اما در کتاب‌های رجالی توصیفی ندارند و به اصطلاح مجهول هستند.

برای فهم حال عبد العزیز می‌توان به متن حدیث مراجعه کرد زیرا امامان فرموده‌اند: اعرفوا منازل شيعتنا علی قدر روايتهم عنا و فهمهم منا.
 با در نظر گرفتن متن حدیث می‌توان گفت: بعید است که امام رضا( برای غیر امامی یا یک فرد عادی به این تفصیل در مورد امامت که یک مسأله سخت و اختلافی بوده است سخن بگوید. باید عبد العزیز از شیعیان فهیم و عالم باشد که امام چنین معارف بلندی را به طور جامع برای وی بیان کرده است. همچنین از پرسش وی از امام رضا( در مورد معنای نسیان الهی و پاسخ امام که به آیات متعددی استشهاد می‌فرماید
 می‌توان فضل وی را تشخیص داد. بنابراین شایسته است که عبد العزیز را شیعه ممدوح بدانیم. مرحوم وحيد بهبهاني نیز در مورد ایشان می‌آورد: يظهر من بعض رواياته حسن ما لحاله.
 مرحوم آقای خویی نیز در مورد روایت ایشان می‌فرماید: و روی هو عن الرضا( رواية مبسوطة شريفة
 و عبارت‌هایی از روایت را می‌آورد.
در مورد برادرش قاسم بن مسلم نیز همین ملاک را می‌توان در نظر و وی را ممدوح دانست. البته یک راوی به این نام در کتاب رجال شیخ طوسی آمده است. شیخ طوسی در مورد این راوی می‌آورد: مولی أميرالمؤمنين( كان مسلم من عتاقته و كان يكتب بين يديه.
 یعنی پدر وی در زمان امیرمؤمنان( زندگی می‌کرد. خود وی را نیز شیخ طوسی جزء اصحاب امام صادق( آورده است. با این اوصاف به نظر نگارنده بعید است این راوی برادر عبد العزیز بوده و دوران امام رضا( را درک کرده باشد. اما اگر نظر رجالی معاصر علامه شيخ علي نمازي شاهرودي را بپذیریم برادر عبد العزیز بوده و شیعه ممدوح است. ایشان می‌فرماید: القاسم بن مسلم: من أصحاب الصادق(. قال الشيخ في رجاله: القاسم بن مسلم مولی أمير المؤمنين(. كان مسلم من عتقائه و كان يكتب بين يديه. و هو ممدوح، كما قاله العلامة المج (محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار) في الوجيزة.
 و تقدم في القاسم بن محمد بن علي رواية القاسم بن مسلم، عن أخيه، عن الرضا( رواية وصف الإمام و الإمامة. و لو لم يكن له إلا هذه الرواية لكفی في إفادة حسنه و كماله.

پس: راویان سند مرحوم کلینی همه مشخص و امامی ثقه یا ممدوح هستند لذا این حدیث از لحاظ اعتبار سند، حسنه است.
مرحوم نعمانی این حدیث را بی واسطه از استاد خود مرحوم کلینی نقل کرده است و طریقش همان سند کتاب کافی است که معتبر بود.

مرحوم شیخ صدوق نیز با یک واسطه این حدیث را از مرحوم کلینی نقل کرده است که آن واسطه نیز توثیق شده است. لذا طریق ایشان نیز معتبر بود. 

سند دوم: شیخ صدوق طریق دیگری به این حدیث دارد که در کتاب معاني الأخبار و کمال الدین و عيون أخبار الرضا( آمده است: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَارُونِيُّ
 (الْمَرْوَزِيُّ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِيمَ
 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَّقَّامِ
 قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ.

اکثر راویان این سند چنان که در پاورقی هر کدام بیان شده، کسانی هستند که نامشان در کتاب‌های رجالی نیامده است. بنابراین نمی‌توان این سند را تصحیح کرد. پس تنها طریق اول شیخ صدوق معتبر است.

مرحوم ابن شعبه حرانی و طبرسی نیز حدیث را بدون سند نقل کرده‌اند لذا طرق آنها قابل برسی نیست.

نتیجه: طرق مرحوم کلینی و مرحوم نعمانی و شیخ صدوق به این حدیث معتبر است و حدیث حسنه است.

علاوه بر اعتبار سند، آمدن این حدیث در اضبط و اوثق و احسن و اجل کتب اربعه شیعه یعنی کتاب شریف کافی خود از نشانه‌های قوت این حدیث است.
 مورد عمل و مستند فتوا قرار گرفتن این حدیث
 نیز موجب تقویت و اعتبار این حدیث است.
 بنابراین شکی در قوت و اعتبار این حدیث نیست.
ترجمه حدیث:

عبد العزيز بن مسلم گويد: ما هم‌راه حضرت رضا( در مرو بوديم، در ابتدای ورود، روز جمعه‏ در مسجد جامع جمع شديم. حاضران، موضوع امامت را مورد بحث قرار دادند و اختلاف بسيار مردم را در آن زمينه بازگو ‌كردند، من خدمت آقايم رفتم و ورود مردم را در بحث امامت به عرض ایشان رساندم.

 حضرت( [از تعجب] لبخندی زدند و فرموند: ای عبد العزيز اين مردم نفهميدند و این نظر، موجب شد فريب بخوردند. (از دین خود غافل شوند). همانا خدای عزّ و جلّ پیامبر خويش را قبض روح نفرمود تا دين را برايش كامل كرد و قرآن را بر او نازل فرمود كه بيان هر چيز در آن است. حلال و حرام و حدود و احكام و تمام آنچه را مردم به آن احتیاج می‌یابند در قرآن به طور کامل بيان كرد. بعد فرمود: «ما هيچ چيزی را در كتاب فروگذار نكرده‏ايم» و در حجة الوداع كه آخر عمر پیامبر( بود [اين آيه را] (بر او) نازل فرمود: «امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را برای شما [به عنوان‏] آيينی برگزيدم» و موضوع امامت از تمامیت دين است. و پیامبر( از دنيا نرفت تا آن كه نشانه‏های دين را برای امتش بيان كرد و راه ايشان را روشن ساخت و آنها را در وسط شاه‌راه (مستقیم) حق نهاد و علی( را به عنوان نشانه [راه حق] و امام منصوب كرد و هر آنچه را امت به آن احتیاج می‌یابند وا نگذاشت مگر (برای آنها) بيان فرمود. پس هر كه گمان كند خدای عزّ و جلّ دينش را كامل نكرده است، قرآن را رد كرده و (هر كه قرآن را رد كند پس) به آن كافر است.

(پس) آیا مردم ارزش و جایگاه امامت را در ميان امت مي‌دانند تا اختيار و انتخاب آنها در امامت، ممکن باشد؟ همانا ارزش امامت والاتر و شأن و حالش بزرگ‌تر و منزلتش بلند‌تر و راه رسیدن به آن دست ‌نایافتنی‌تر و قعر و کنه آن عمیق‌تر از آن است كه مردم با عقل خود به آن برسند يا با نظرهایشان آن را دريابند و يا به انتخاب خود امامی منصوب كنند.

همانا امامت (مقامی‏ است كه) خدای عزّ و جلّ ابراهيم خليل را بعد از [مرتبه] نبوت و خُلت (دوستی) در مرتبه سوم به آن، ویژگی بخشید و فضيلتی است که (خداوند) وی را به آن شرافت داد و یادش را بلند آوازه نمود و فرمود: «همانا من تو را پيشوای مردم قرار دادم.» ابراهيم خليل( به دلیل شادي از آن، عرض كرد: «از دودمانم [چطور]؟» خدای تبارك و تعالی فرمود: «پيمان من به بيدادگران نمی‏رسد.» پس اين آيه امامت هر بیدادگری را تا روز قيامت باطل ساخت. و [امامت] به میان پاک‌ترین (بهترین و برگزيده‌ترین) برگشت. سپس خدای تعالی او (ابراهيم) را گرامی داشت به این که امامت را در دودمان او یعنی شایستگان برگزيدگی و پاكی، قرار داد بعد فرمود: «و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتی‏] افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم‏ * و آنان را پيشوايانی قرار داديم كه به فرمان ما هدايت می‏كردند و به ايشان انجام دادن كارهای نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحی كرديم و آنان پرستنده ما بودند» پس [امامت] هميشه در دودمان او بود، برخی (از برخی) ارث مي‌برد. اهل هر زمانی بعد از اهل زمان قبل، تا (خدای تعالی) آن را به پيامبر( به ارث داد. بعد [خداوند] جلّ و تعالی فرمود: «در حقيقت، نزديك‌ترين مردم به ابراهيم، همان كسانی هستند كه او را پيروی كرده‏اند و [نيز] اين پيامبر و كسانی كه [به آيين او] ايمان آورده‏اند و خدا سرور مؤمنان است‏» پس [امامت] تنها مخصوص آن حضرت( بود. بعد آن را به دستور خدای تعالی و طبق آنچه خدا (آن را) واجب ساخته بود، بر گردن علی( نهاد و [امامت] به ميان دودمان پاک (برگزيده) او برگشت. كسانی که خدا به آنها علم و ايمان داده است به فرموده خداوند متعال: «و [لی‏] كسانی كه دانش و ايمان يافته‏اند، می‏گويند: «قطعاً شما [به موجب آنچه‏] در كتاب خدا [ست‏] تا روز رستاخيز مانده‏ايد (و اين، روزِ رستاخيز است ولی شما خودتان نمی‏دانستيد).» پس آن [امامت] تا روز قيامت تنها در ميان فرزندان علي( است. زيرا پس از محمد( پيامبری نيست. پس اين نادانان از كجا [و به چه دليل امام] انتخاب مي‌كنند.

همانا امامت مقام پيامبران و ميراث جانشینان است. همانا امامت جانشینی خدا و جانشینی پیامبر( و مقام امير المؤمنين( و ميراث حسن و حسين( است. همانا امامت زمام دين و نظام (امور) مسلمانان و صلاح دنيا و عزت مؤمنان است. همانا امامت پایه اسلام فزاینده و بلندای اسلام بلند است.

تمام بودن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و فراوانی عایدات و صدقات و اجرای حدّها و حكم‌ها و نگهداری مرزها و نواحی کناری، با امام است. امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می‌كند و حدّهای خدا را بر پا می‌دارد و از دين خدا دفاع می‌كند و با سخن محکم و اندرز نیکو و دلیل رسا به راه پروردگارش دعوت می‌نمايد. امام (مانند) خورشيد برآینده (با نور فراگيرش) برای عالم است در حالی که آن [خورشید] در افق به گونه‌ای است كه دست‌ها و ديدگان به آن نمی‌رسد. امام ماه تابان و چراغ فروزان و نور درخشان و ستاره راهنما است در شب ابری بسیار تاريك و در (میان آبادی‌ها و) مناطق خالی از ‌آب و آدم و در امواج و ژرفای درياها. امام آب گوارا در تشنگی سخت و (نور) راهنما بسوی هدايت و نجات بخش از نابودی است. امام آتش بر فراز تپه بلند، گرم برای کسی که [در اثر سرما بخواهد] گرم شود و رهنما در هلاكت‏گاه‌ها است. هر كه از او جدا گردد هلاك شدنی است. امام ابر باران‌زا و باران مداوم و خورشيد فروزان و آسمان سايه‌دار و زمين گسترده و چشمه پر آب و بركه و گلستان است. امام هم‌دم (امین) نرم‌خو و پدر دل‌سوز (نرم‌دل) و برادر تنی [واقعی] (و مادر نیک‌ رفتار با كودك) و پناه بندگان در رنج و سختی (ناگوار) روزگار است. امام امين خدا در ميان خلقش (زمینش) و حجت او بر بندگانش و جانشین او در ممالکش و‏ دعوت ‏كننده بسوی او و مدافع حرمت‌های الهی است، امام از گناهان پاك و از عيب‌ها دور، به دانش ویژگی یافته، به خويشتن‌داری نشان‌دار گشته، موجب نظم دين و عزت مسلمانان و خشم منافقان و نابودی كافران است. امام يگانه زمان خویش است. كسی به نزدیکی او نمی‌رسد و دانشمندی با او برابری نمی‌کند و جايگزينی برای او یافت نمی‌شود و مثل و مانندی برای او نیست. تمام فضيلت به او اختصاص یافته بی آن که آن را درخواست کند و بدون آن که برای به دست آوردنش تلاش نماید بلكه امتيازي است از برتری دهنده عطا کننده.
پس كيست كه به شناخت امام برسد يا انتخاب امام برای او ممکن ‌شود. وه، چه دور است‏، عقل‌ها گم گشت و خويشتن‏داري‌ها سرگردان شد و خردها به تردید افتاد و ديده‏ها زبون (درمانده) شد و بزرگ‌ها كوچك گشت و حكيمان متحير شدند و بردباران كوتاه و خطيبان به تنگ آمدند و خردمندان (خردها)  نادان گشتند و شاعران واماندند و ادیبان ناتوان شدند و سخن‌دانان درماندند از وصف یک شأن از شأن‌های او یا فضلی از فضایل او و (پس) به عجز و ناتوانی اقرار کردند و چگونه تمام آن قابل وصف می‌گردد؟ یا عمق آن قابل بیان؟ یا [چگونه] ذره‌ای از مسأله آن قابل فهم می‌شود؟ یا کسی (که) قائم مقامش (شود پیدا) می‌شود؟ و (یا) همانند غنای او بی‏نيازی می‌بخشد؟

ممكن نيست (و) چگونه؟ و از كجا؟ در حالی كه او به مانند ستاره است نسبت به دست‏ دست‌یازان و وصف وصف ‏كنندگان. پس برگزیدن کجاست [چقدر دور است] از این [امام]؟ و خردها كجاست [چقدر دور است] از این [امام]؟ و مانند این [امام] کجا یافت می‌شود؟ آیا گمان می‌برند آن [امام] در غير خاندان رسول [خدا] محمد( يافت می‌شود؟ به خدا سوگند كه ضميرشان به خود آنها دروغ گفته است و امور باطل آنها را امیدوار کرده است. پس به مکانی بلند که بالا رفتن بر آن سخت است و پرتگاهی لغزنده است، صعود کردند. پایشان از آن جا به پایين مي‌لغزد. خواستند با خردهای سرگشته سرگردان ناقص و نظرهای گم‌راه ‏كننده نصب امام كنند. پس غیر دوری از آن [امام] بهره‌ای نبردند. (خدا آنان را بكشد تا كجا [از حقيقت‏] انحراف يافته‏اند؟) و چیز مشكلی را قصد كردند و دروغی را گفتند و به گم‌راهی دور و درازی افتادند و دچار سرگردانی شدند زیرا از روی عمد [بینش] امام را ترك کردند. «و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت با آن كه [در كار دنيا] بينا بودند.» از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا( و اهل بيتش( روی گرداندند به سمت انتخاب خودشان. در حالی كه قرآن آنان را ندا می‏دهد: «و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‏آفريند و برمی‏گزيند، آنان اختياری ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه [با او] شريك می‏گردانند برتر است‏» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «و هيچ مرد و زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاری فرمان دهند، برای آنان در كارشان اختياری باشد» و فرمود: «شما را چه شده؟ چگونه داوری می‏كنيد؟ * يا شما را كتابی هست كه در آن فرا می‏گيريد * كه هر چه را برمی‏گزينيد، برای شما در آن خواهد بود؟ * يا اين كه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهايی رسا گرفته‏ايد كه هر چه دلتان خواست حكم كنيد؟ * از آنان بپرس: كدامشان ضامن اين [ادّعا] يند؟ * يا شريكانی دارند؟ پس اگر راست می‏گويند شريكانشان را بياورند» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «آيا به آيات قرآن نمی‏انديشند؟ يا [مگر] بر دل‌هايشان قفل‌هايی نهاده شده است؟» یا خداوند بر دل‌هايشان مهر زده است و [ديگر] نمی‏فهمند. یا «گفتند: «شنيديم» در حالی كه نمی‏شنيدند. * قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانی‏اند كه نمی‏انديشند. * و اگر خدا در آنان خيری می‏يافت قطعاً شنوايشان می‏ساخت و اگر آنان را شنوا می‏كرد، حتماً باز به حال اعراض، روی برمی‏تافتند.» يا «گفتند: شنيديم و نافرمانی كرديم» بلكه آن [منصب امامت] فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا می‏كند و خدا دارای فضل بسيار است.
پس چگونه توان انتخاب امام دارند؟ و حال آن كه امام عالمی است كه نادانی نمی‌پذیرد و سرپرستی است كه بازگشت ندارد. كانون قداست و پاكی و آداب عبادی و بی‌رغبتی [به دنیا] و دانش و پرستش است. دعوت پیامبر( به او اختصاص دارد و (او) نژاد بتول پاك است. در دودمانش هیچ نقص و عیبی بر او وارد نيست و به نزدیکی او (آلودگیی نمی‌رسد. دارای بلندترین جایگاه است که به آن) هیچ بزرگ‌زاده‌ای نمی‌رسد. در خاندان قريش و برجستگان هاشم و تبار پيامبر( و پسندیدگان خدای عزّ و جلّ است. شریف‌ترین شرافت‌مندان و تیره عبد مناف است، دارای دانش روز افزون، شکیبایی كامل، توان‌مند در امامت، دانش‌مند در سياست است. اطاعتش واجب، بپاخاسته برای اجرای امر خدای عزّ و جلّ، خير خواه بندگان خدا، نگهبان دين خدا است. در حقیقت خدا پيامبران و امامان را موفق می‌دارد و از خزانه دانش و حكمت‌ خود به آنها آن می‌دهد که به ديگران نمی‌دهد پس دانش آنها برتر از دانش اهل زمانشان می‌شود در کلام خدای تعالی[ این حقیقت بیان شده است]: «آيا كسی كه به سوی حقّ رهبری می‏كند سزاوارتر است مورد پيروی قرار گيرد يا كسی كه راه نمی‏يابد مگر آن كه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می‏كنيد؟» و سخن خدای تبارک و تعالی: «و به هر كس حكمت داده شود، به يقين، خيری فراوان داده شده است‏ (و جز خردمندان، كسی پند نمی‏گيرد)» و گفته خدا درباره طالوت: «در حقيقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در گسترش دانش و [نيروی‏] بدن فزونی بخشيده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر كس كه بخواهد می‏دهد، و خدا گشايشگر داناست.» و به پيامبر خويش( فرمود: «(خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمی‏دانستی به تو آموخت) و تفضّل خدا بر تو همواره بزرگ بود» و نسبت به امامان از خاندان پيامبر( و عترت و فرزندانش( فرمود: «بلكه به مردم، برای آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك می‏ورزند در حقيقت، ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكی بزرگ بخشيديم‏ * پس برخی از آنان به وی ايمان آوردند، و برخی از ايشان از او روی برتافتند، و [برای آنان‏] دوزخ پرشراره بس است‏» و همانا خدای عزّ و جلّ هنگامی که بنده را برای امور بندگانش برمی‌گزیند سينه‏اش را برای آن وسعت می‌دهد و چشمه‏های حكمت به دلش می‌سپارد و علم را به گونه خاصی بر وی الهام می‌كند پس بعد از آن در پاسخی درنمی‌ماند و در آن از حقیقت سرگردان نمی‌شود. پس او نگه داشته شده، استوار گشته، همراهی گردیده، از هر گونه خطا و لغزش و سقوط در امان است، خدا او را به اینها امتياز می‌بخشد تا دلیل (رسای) او بر بندگانش باشد و گواه او بر مخلوقش و اين فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا می‏كند و خدا دارای فضل بسيار است.

پس آيا به مانند این صفت‌ها، توانایی می‌یابند تا او را انتخاب كنند؟ يا انتخاب شده آنها، دارای اين صفت‌ها می‌شود تا او را مقدم دارند. سوگند به خانه خدا كه از حق تجاوز کردند و كتاب خدا را پشت سرشان انداختند. مثل اين كه آنان اطلاعی ندارند در حالی كه هدايت و شفا در كتاب الهی است. پس آن را بدور انداختند و از هوسشان پيروی نمودند. بعد خداوند آنان را نكوهش نمود و سخت دشمن داشت و نگون‌سار کرد و فرمود: «و كيست گمراه‏تر از آنكه بی‏راهنمايی خدا از هوسش پيروی كند؟ بی‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايی نمی‏كند.» و فرمود: «پس نگون‌ساری بر آنان باد و [خدا] اعمالشان را بر باد داد.» و فرمود«[اين ستيزه‏] در نزد خدا و نزد كسانی كه ايمان آورده‏اند [مايه‏] عداوت بزرگی است. اين گونه، خدا بر دل هر متكبّر و زورگويی مُهر می‏نهد.» و خدا درود و سلام فراوان فرستد بر محمد( پیامبر و خاندان او.
شرح حدیث:

عالمان بزرگی از شیعه این حدیث شریف را شرح و توضیح داده‌اند:

1. سيد بدر الدين بن أحمد حسيني عاملي(متوفی 1020)، الحاشية علی أصول الكافي، ص147
2. مولي محمد صالح مازندراني (متوفی 1081)، شرح أصول الكافي، ج 5، ص 194
3. رفيع الدين محمد بن حيدر نائيني (متوفی 1082 ق)، الحاشية علی أصول الكافي، ص 590
4. مولی محسن فیض کاشانی (متوفی 1091)، الوافي، ج‏3، ص: 486
5. علامه محمد باقر مجلسی (متوفی1111)، بحار الانوار، ج 25، ص 129
6. علامه محمد باقر مجلسی (متوفی1111)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏2، ص 376
7. میرزا ابو الحسن شعرانی (متوفی1393)، حاشیه شرح أصول كافي مولي محمد صالح مازندراني
8. شيخ عبد الرسول غفار (معاصر)، الكليني و الكافي، ص 358
در این مجال، ما نیز با استفاده از بیان بزرگان در وسع خود به تبیین کلام امام رضا( می‌پردازیم.

می‌توان دلیل‌های بیان شده توسط امام را به دو گروه اساسی تقسیم کرد: الف) دلیل‌هایی که نشان می‌دهد تنها خداوند می‌تواند و باید امام را تعیین و معرفی نماید. ب) دلیل‌هایی که نشان می‌دهد مردم توان و حق انتخاب امام را ندارند و باید از آن بپرهیزند.

الف) دلایل لزوم تعیین الهی امام:
1.امامت آموزه‌ اسلام: (استدلال قرآنی)

اهل تسنن را عقیده بر این است که خدا و پیامبر( امام را تعیین نکرده‌‌اند. 

عبد الملك جويني(وفات 478) گوید: ما نص النبي( علی إمامة أحد بعده و توليته.

تفتازاني(وفات 791): ذهب جمهور أصحابنا و المعتزلة و الخوارج إلی أن النبي( لم ينص علی إمام بعده.

امام رضا( در رد این عقیده، به یک برهان بسیار محکم قرآنی استناد نموده که بیان‌گر تناقض آشکار اهل تسنن در امر امامت است. امام ابتدا می‌فرماید: «ای عبد العزيز اين مردم نفهميدند و این عقیده موجب شد فريب بخوردند. از دین خود غافل شوند.» یعنی ریشه انحراف اهل تسنن این است که معتقد شدند امکان دارد خداوند و پیامبر( در مسأله امامت و تعیین امام سکوت کنند. در حالی که چنین چیزی امکان ندارد. زیرا این کبرای کلی ثابت است که خداوند و پیامبر( دین اسلام را به طور کامل بیان کرده‌اند و از مسائل آن چیزی را فروگذار نکرده‌اند.

امام رضا( در اثبات این مطلب می‌فرماید: «همانا خدای عزّ و جلّ پیامبر خويش را قبض روح نفرمود تا دين را برايش كامل كرد و قرآن را بر او نازل فرمود كه بيان هر چيز در آن است. حلال و حرام و حدود و احكام و تمام آنچه را مردم به آن احتیاج می‌یابند در قرآن به طور کامل بيان كرد. بعد فرمود: «ما هيچ چيزی را در كتاب فروگذار نكرده‏ايم» و در حجة الوداع كه آخر عمر پيامبر( بود [اين آيه را] (بر او) نازل فرمود: «امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را برای شما [به عنوان‏] آيينی برگزيدم».

صغرای این کبرا این است که امامت از آموزه‌های دین اسلام است. مسأله‌ای اجتماعی نیست که به آراء مردم واگذاشته شده باشد از قبیل نحوه ساختن منزل یا پختن غذا و پوشیدن لباس. این صغرا نیز مورد اتفاق امت اسلام است زیرا دانشمندان تمام فرق اسلامی در کتاب‌های کلامی از امامت و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند و کسی ادعا نکرده است که این موضوع یک موضوع دینی نیست. اساسا تمسک به اجماع در اهل تسنن و اثبات وجوب نصب و تعیین امام، نشان می‌دهد امامت را از مسائل دینی می‌دانند و الا معنا ندارد برای اثبات مسأله غیر دینی به دلیل‌‌های دینی تمسک شود.

تفتازانی می‌گوید: «نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعا عند أهل السنة و عامة المعتزلة» تعبیر به واجب می‌کند و در ادامه می‌آورد: «لنا على الوجوب وجوه الأول و هو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات و اشتغلوا به عن دفن الرسول( و كذا عقيب موت كل إمام»

حال باید پرسید مسأله دینی مهمی که حتی بر دفن رسول خدا( برتری دارد چگونه ممکن است در یک دین کامل بیان نشده باشد؟

علامه شعرانی در این مورد می‌فرماید: لو كانت الإمامة من الدين لم يجز ترك بيانه من الله و رسوله مخصوصا مع قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم» فكان الدين كاملا و لم يكن فيه مسألة الإمامة بإعتقادهم فيلزم منه أن لا يكون الإمامة من الدين فبطل تمسكهم بالإجماع و الأدلة الشرعية بل كفى أن يقال هذه مسألة غير دينية فللناس أن يفعلوا ما شاؤوا و يختاروا ما أرادوا فدعواهم مبنية على أمرين متناقضين و التمسك بالإجماع في الإمامة نظير التمسك به في إيجاب بناء البيت من اللبن و طبخ اللحم بالنار و إن كانت من الدين فلابد أن يبينها الله و رسوله كما هو مذهبنا و لا أدري كيف لم تكن عند اختيارهم من أرادوا مسألة دينية بل مفوضة إلى الناس و بعد اختيارهم و نصبهم صارت مسألة دينية وجب على الناس قبولهم و حرم عليهم التخلف و جاز قتل المخالفين و سبيهم شرعا مع أنهم لم يخالفوا إلا في مسألة عرفية.

در مقدمه، کلام شهرستانی را در ملل و نحل آوردیم که از امامت به عنوان «قاعده دینی» یاد کرده است. میان شیعه و سنی در اصول دین یا فروع دین بودن امامت اختلاف وجود دارد اما اجماعی است که امامت از آموزه‌های دینی است.

البته روایات فراوانی نیز وجود دارد که امامت را آموزه‌ای اسلامی بیان می‌کند و شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند. مانند حدیث ثقلین، حدیث دوازده خلیفه، حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة.

حال که نزد همه مسلمین ثابت است که امامت از مسائل دین است و دین نیز به صورت کامل توسط خدا و پیامبر( بیان شده است، تصور ندارد که مسأله امامت بیان نشده باشد. یا باید گفت امامت از مسائل اسلامی نیست که خلاف عقیده همه مسلمانان است یا باید گفت از مسائل اسلام است اما اسلام کامل بیان نشده است که آن هم مخالف نص صریح قرآن بر کامل بودن اسلام است. پس ناچار باید پذیرفت که در اسلام امامت بیان شده و امام توسط خدا و پیامبر( تعیین گردیده است.

امام رضا( می‌فرماید: «موضوع امامت از تمامیت دين است و پیامبر( از دنيا نرفت تا آن كه نشانه‏های دين را برای امتش بيان كرد و راه ايشان را روشن ساخت و آنها را در وسط شاه‌راه مستقیم حق نهاد و علی( را به عنوان نشانه راه حق و امام منصوب كرد و هر آنچه را امت به آن احتیاج می‌یابند وانگذاشت مگر برای آنها بيان فرمود. پس هر كه گمان كند خدای عزّ و جلّ دينش را كامل نكرده است، قرآن را رد كرده و هر كه قرآن را رد كند به آن كافر شده است.»

پس آموزه اسلامی بودن امامت لزوم تعیین امام از سوی خداوند را ثابت می‌کند.

علامه شعرانی: فإن قيل: سلمنا أن الإمامة واجبة عقلا و شرعا و لا يتم الدين إلا بالإمامة و لكن المقدار المسلم من ذلك إثبات أصل الإمامة و وجود إمامٍ ما و لا يجب تعيين شخصه على النبي( و لا على الله تعالى كما أنه أوجب الجهاد و الدفاع و نعلم أن ذلك لا يتم إلا بجند و رئيس للجند و لا يجب تعيين رئيس الجند شخصا و كما أوجب تعليم القرآن و الفقه و حفظ شعائر الدين و مشاعره و لا يوجب ذلك تعيين شخص المعلم و حافظ الشعائر.

فنقول: أولا: إن في الإمام شروطا لا يطلع عليها الناس كما مر و يأتي إن شاء الله. و ثانيا: بعد أن علم أن الإمامة من الدين و كماله فلابد أن لا يكتفي النبي( بإيجابها إجمالا بل إما أن يصرح بأن الأمر مفوض إلى الناس يختارون من شاؤوا و أما أن يصرح بالتعيين و ادعى كثير تصريحه باختيار علي( و لم نر في كتاب حديث أو تاريخ و سيرة أنه( قال يوما لأصحابه «فوضت أمر الخلافة بعدي إليكم فانصبوا من شئتم» فإذا لم يكن هذا قطعا ثبت الاحتمال الآخر و هو تعيين علي( و أما الإجمال و الإبهام فغير محتمل مع ما نعلم من عمل الخلفاء بعده من التعيين أو التفويض إلى أهل الشورى صريحا و لم يكونوا أعقل و أسوس و أحكم تدبيرا و أنظر لحفظ الدين من رسول الله(.

2. امامت لطف الهی: (استدلال عقلی)

عقیده ما امامیه بر این است که نصب امام، لطف است بنابراین خداوند به یقین این کار را انجام می‌دهد. از دیر باز دانشمندان شیعه به این استدلال عقلی
 اشاره کرده‌اند و آن را با عنوان برهان لطف در کتاب‌های کلامی‌خود برای اثبات امامت آورده‌اند.

1. شیخ مفید(م413): أنه لطف و اللطف واجب علی الله تعالی في كل زمان... اللطف الواجب علی الله تعالی في الإمام هو نصبه و تكليفه بالإمامة و الله تعالی قد فعل ذلك فلم يكن مخلا بالواجب 

2. قاضی عبدالعزیز بن براج شاگرد شیخ طوسی(م481): كل زمان لابد فيه من امام معصوم ... و لأن اللطف في كل زمان واجب، و الامام لطف، فوجوده واجب.

3. شهيد ثاني(م966): فوجود الامام لطف من الله تعالی و قد فعله سبحانه و انما كان هذا اللطف واجبا علی الله تعالی.

4.  علامه مجلسی(م1111): و حاصل الكلام أن بعد ما ثبت من الحسن و القبح العقليين و أن العقل يحكم بأن اللطف علی الله تعالی واجب و أن وجود الإمام لطف باتفاق جميع العقلاء ... يثبت وجوده.

دانشمندان شیعه تصریح می‌کنند که از این جهت به امام لطف گفته می‌شود که با وجود ایشان بندگی و نزدیکی به خداوند و هم‌چنین دوری از گناه و نافرمانی آسان‌تر و عملی‌تر می‌گردد. علامه حلی: الإمامة مقربة مبعدة لأنه معني اللطف و لأنه لولاه لما وجبت و قد تحققت في الإمام فتكون مرجحة للطاعات مبعدة عن المعاصي.
 و نیز می‌گوید: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلی فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصية.

امام رضا( این جهت را چنین بیان می‌دارند: «تمام بودن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و فراوانی عایدات و صدقات و اجرای حدّها و حكم‌ها و نگهداری مرزها و نواحی کناری، با امام است. امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می‌كند و حدّهای خدا را بر پا می‌دارد و از دين خدا دفاع می‌كند و با سخن محکم و اندرز نیکو و دلیل رسا به راه پروردگارش دعوت می‌نمايد. امام خورشيد برآینده برای عالم است در حالی که آن [خورشید] در افق به گونه‌ای است كه دست‌ها و ديدگان به آن نمی‌رسد. امام ماه تابان و چراغ فروزان و نور درخشان و ستاره راهنما است در شبِ ابری بسیار تاريك و در میان آبادی‌ها و مناطق خالی از ‌آب و آدم و در امواج و ژرفای درياها. امام آب گوارا در تشنگی سخت و نور راهنما بسوی هدايت و نجات‌بخش از نابودی است. امام آتش بر فراز تپه بلند، گرم برای کسی که از سرما بخواهد گرم شود و رهنما در هلاكت‏گاه‌ها است. هر كه از او جدا گردد هلاك شدنی است. امام ابر باران‌زا و باران مداوم و خورشيد فروزان و آسمان سايه‌دار و زمين گسترده و چشمه پر آب و بركه و گلستان است. امام هم‌دم امین و نرم‌خو و پدر دل‌سوز و نرم‌دل و برادر تنی [واقعی] و مادر نیک‌ رفتار با كودك و پناه بندگان در رنج و سختی روزگار است. امام امين خدا در ميان خلقش و حجت او بر بندگانش و جانشین او در ممالکش و‏ دعوت ‏كننده بسوی او و مدافع حرمت‌های الهی است»
 پس نصب امام چون لطف الهی است لذا خداوند باید آن را انجام دهد.
3. امامت حق الهی: (استدلال قرآنی)
چون خداوند خالق تمام موجودات از جمله انسان‌ها است. قهراً مالک و صاحب اختیار آنها نیز هست «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ»
 و کسی را حق دخالت در ملک او نیست. روشن است که حق حاکمیت چون متعلق به خداوند است تنها اوست که می‌تواند به هر کس صلاح می‌داند این حق را واگذار نماید. خداوند در آیات متعددی به این حق حاکمیت و این که دیگران حق دخالت در آن را ندارند تصریح کرده است: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً»
 و «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ»
 دیگران حق انتخاب حاکم بر مخلوقات خداوند را ندارند. «ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»
 و «ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»
. امام هشتم( نیز به برخی از این آیات برای اثبات انحصار انتخاب در ذات مقدس احدیت اشاره می‌نماید و می‌فرماید: «از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا( و اهل بيتش( روی گرداندند به سمت انتخاب خودشان در حالی كه قرآن آنان را ندا می‏دهد: «و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‏آفريند و برمی‏گزيند، آنان اختياری ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه [با او] شريك می‏گردانند برتر است‏» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «و هيچ مرد و زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاری فرمان دهند، برای آنان در كارشان اختياری باشد» و فرمود: «شما را چه شده؟ چگونه داوری می‏كنيد؟ * يا شما را كتابی هست كه در آن فرا می‏گيريد * كه هر چه را برمی‏گزينيد، برای شما در آن خواهد بود؟ * يا اين كه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهايی رسا گرفته‏ايد كه هر چه دلتان خواست حكم كنيد؟ * از آنان بپرس: كدامشان ضامن اين [ادّعا] يند؟ * يا شريكانی دارند؟ پس اگر راست می‏گويند شريكانشان را بياورند» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «آيا به آيات قرآن نمی‏انديشند؟ يا [مگر] بر دل‌هايشان قفل‌هايی نهاده شده است؟» یا خداوند بر دل‌هايشان مهر زده است و [ديگر] نمی‏فهمند. یا «گفتند: «شنيديم» در حالی كه نمی‏شنيدند. * قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانی‏اند كه نمی‏انديشند. * و اگر خدا در آنان خيری می‏يافت قطعاً شنوايشان می‏ساخت و اگر آنان را شنوا می‏كرد، حتماً باز به حال اعراض، روی برمی‏تافتند.» يا «گفتند: شنيديم و نافرمانی كرديم» بلكه آن [منصب امامت] فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا می‏كند و خدا دارای فضل بسيار است.»

و باز فرمود: «همانا امامت (مقامی‏ است كه) خدای عزّ و جلّ ابراهيم خليل را بعد از [مرتبه] نبوت و خُلت (دوستی) در مرتبه سوم به آن، ویژگی بخشید و فضيلتی است که (خداوند) وی را به آن شرافت داد و یادش را بلند آوازه نمود و فرمود: «همانا من تو را پيشوای مردم قرار دادم.» ابراهيم خليل( به دلیل شادي از آن، عرض كرد: «از دودمانم [چطور]؟» خدای تبارك و تعالی فرمود: «پيمان من به بيدادگران نمی‏رسد.» پس اين آيه امامت هر بیدادگری را تا روز قيامت باطل ساخت. و [امامت] به میان پاک‌ترین (بهترین و برگزيده‌ترین) برگشت. سپس خدای تعالی او (ابراهيم) را گرامی داشت به این که امامت را در دودمان او یعنی شایستگان برگزيدگی و پاكی، قرار داد بعد فرمود: «و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتی‏] افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم‏ * و آنان را پيشوايانی قرار داديم كه به فرمان ما هدايت می‏كردند و به ايشان انجام دادن كارهای نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحی كرديم و آنان پرستنده ما بودند» پس [امامت] هميشه در دودمان او بود، برخی (از برخی) ارث مي‌برد. اهل هر زمانی بعد از اهل زمان قبل، تا (خدای تعالی) آن را به پيامبر( به ارث داد.»
4. ویژگی‌های امام، فضل الهی: (استدلال عقلی)
این استدلال عقلی چنین است: امام دارای اوصاف ویژه‌ای است که لازمه رهبری و هدایت انسان‌ها است و کسی نمی‌تواند آنها را با درس خواندن یا تلاش‌های دیگر بدست آورد. خداوند این ویژگی‌ها را بدون این که حتی امام خواسته باشد به او عطا نموده است. این اوصاف چون درونی است کسی نمی‌تواند بر آنها اطلاع یابد «فَمَنْ ذَا الَّذِي يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ ... هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» بنابراین خداوند باید مشخص کند که چه کسی امام است. زیرا او می‌داند که این ویژگی‌ها را به چه کسی داده است و چه کسی توان و لیاقت امامت را دارد.

امام رضا( می‌فرماید: «همانا خداوند پيامبران( و امامان( را موفق می‌دارد و از خزانه دانش و حكمت‌ خود به آنها آن می‌دهد که به ديگران نمی‌دهد پس دانش آنها برتر از دانش اهل زمانشان می‌شود در کلام خدای تعالی [ این حقیقت بیان شده است]: «آيا كسی كه به سوی حقّ رهبری می‏كند سزاوارتر است مورد پيروی قرار گيرد يا كسی كه راه نمی‏يابد مگر آن كه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می‏كنيد؟» و سخن خدای تبارک و تعالی: «و به هر كس حكمت داده شود، به يقين، خيری فراوان داده شده است‏ و جز خردمندان، كسی پند نمی‏گيرد» و گفته خدا درباره طالوت: «در حقيقت، خدا او را بر شما برتری داده، و او را در گسترش دانش و [نيروی‏] بدن فزونی بخشيده است، و خداوند پادشاهی خود را به هر كس كه بخواهد می‏دهد، و خدا گشايش‌گر داناست.» و به پيامبر خويش( فرمود: «خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمی‏دانستی به تو آموخت و تفضّل خدا بر تو همواره بزرگ بود» و نسبت به امامان( از خاندان پيامبر( و عترت و فرزندانش( فرمود: «بلكه به مردم، برای آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك می‏ورزند در حقيقت، ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكی بزرگ بخشيديم‏ * پس برخی از آنان به وی ايمان آوردند، و برخی از ايشان از او روی برتافتند، و [برای آنان‏] دوزخ پرشراره بس است‏» و همانا خدای عزّ و جلّ هنگامی که بنده را برای امور بندگانش برمی‌گزیند سينه‏اش را برای آن وسعت می‌دهد و چشمه‏های حكمت به دلش می‌سپارد و علم را به گونه خاصی بر وی الهام می‌كند پس بعد از آن در پاسخی درنمی‌ماند و در آن از حقیقت سرگردان نمی‌شود. پس او نگه داشته شده، استوار گشته، همراهی گردیده، از هر گونه خطا و لغزش و سقوط در امان است، خدا او را به اینها امتياز می‌بخشد تا دلیل (رسای) او بر بندگانش باشد و گواه او بر مخلوقش و اين فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا می‏كند و خدا دارای فضل بسيار است.»

پس خداوند چون اوصاف لازمه امامت را به هرکس بخواهد می‌دهد، باید او بیان نماید که چه کسی این نعمت‌ها را دارد و امام است.
5. امامت شجره طیبه: (استدلال قرآنی)

یکی از نکاتی که در کلمات گهربار امام هشتم( گوش زد شده است، نسل و نسب امام است.

امام علی بن موسی( می‌فرماید: «خدای تعالی ابراهيم را گرامی داشت به این که امامت را در دودمان او یعنی شایستگان برگزيدگی و پاكی، قرار داد بعد فرمود: «و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتی‏] افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم‏ * و آنان را پيشوايانی قرار داديم كه به فرمان ما هدايت می‏كردند و به ايشان انجام دادن كارهای نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحی كرديم و آنان پرستنده ما بودند» پس امامت هميشه در دودمان او بود، برخی از برخی ارث مي‌برد. اهل هر زمانی بعد از اهل زمان قبل، تا خدای تعالی آن را به پيامبر( به ارث داد. بعد خداوند جلّ و تعالی فرمود: «در حقيقت، نزديك‌ترين مردم به ابراهيم، همان كسانی هستند كه او را پيروی كرده‏اند و [نيز] اين پيامبر و كسانی كه [به آيين او] ايمان آورده‏اند و خدا سرور مؤمنان است‏» پس امامت تنها مخصوص آن حضرت( بود. بعد آن را به دستور خدای تعالی و طبق آنچه خدا آن را واجب ساخته بود، بر گردن علی( نهاد و امامت به ميان دودمان پاک و برگزيده او برگشت. كسانی که خدا به آنها علم و ايمان داده است به فرموده خداوند متعال: «و [لی‏] كسانی كه دانش و ايمان يافته‏اند، می‏گويند: «قطعاً شما [به موجب آنچه‏] در كتاب خدا [ست‏] تا روز رستاخيز مانده‏ايد.» پس آن امامت تا روز قيامت تنها در ميان فرزندان علي( است. زيرا پس از محمد( پيامبری نيست. پس اين نادانان از كجا و با کدام دليل امام انتخاب مي‌كنند.»

و باز فرمود: «امام از نژاد بتول پاك است. در دودمانش هیچ نقص و عیبی بر او وارد نيست و به نزدیکی او هیچ بزرگ‌زاده‌ای نمی‌رسد. در خاندان قريش و برجستگان هاشم و تبار پيامبر( و پسندیدگان خدای عزّ و جلّ است. شرف‌ترین شرافت‌مندان و تیره عبد مناف است.»

عالم آل محمد( می‌فرماید امامت در نسل پیامبران است و به گونه مورثی به نسل‌های بعد می‌رسد و امکان ندارد از نسل پیامبر( خارج گردد. بنابراین چون امامت در نسل خاصی است خداوند باید آن فرد را معرفی نماید زیرا کسی غیر خداوند نمی‌داند که چه کسی از شاخه‌های درخت پاک رسالت و وصایت است و امام بعد در صلب شامخ کدام فرد از این خاندان است.

اما پرسش اساسی آن است که چرا باید امامت تنها در یک خاندان باشد و بعد از رحلت یک امام، امام بعد از خاندانی دیگر نباشد؟ فضل بن شاذان یکی از اصحاب و شاگردان بزرگ امام هشتم( این سؤال را از امام پرسیده و آن را در کتاب خویش مکتوب داشته است.

شیخ صدوق با سند خود از کتاب فضل چنین نقل می‌کند: باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي بن موسى( مرة بعده مرة و شيئا بعد شي‏ء فجمعها و أطلق لعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري روايتها عنه عن الرضا(: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ وَ حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ:‏ ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الرَّسُولِ؟

قِيلَ: لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرَضَ الطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ دَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يَتَمَيَّزُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ هِيَ الْقَرَابَةُ الْمَشْهُورَةُ وَ الْوَصِيَّةُ الظَّاهِرَةُ لِيُعْرَفَ مِنْ غَيْرِهِ وَ يُهْتَدَى إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ.

وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ فِي غَيْرِ جِنْسِ الرَّسُولِ لَكَانَ قَدْ فُضِّلَ مَنْ لَيْسَ بِرَسُولٍ عَلَى الرُّسُلِ إِذْ جُعِلَ أَوْلَادَ الرَّسُولِ أَتْبَاعاً لِأَوْلَادِ أَعْدَائِهِ كَأَبِي جَهْلٍ وَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ بِزَعْمِهِمْ أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ فِي أَوْلَادِهِمْ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَيَصِيرَ أَوْلَادُ الرَّسُولِ تَابِعِينَ وَ أَوْلَادُ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ أَعْدَاءِ رَسُولِهِ مَتْبُوعِينَ فَكَانَ الرَّسُولُ أَوْلَى بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَ أَحَقَّ.

وَ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ إِذَا أَقَرُّوا لِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَ أَذْعَنُوا لَهُ بِالطَّاعَةِ لَمْ يَتَكَبَّرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَنْ يَتَّبِعَ وُلْدَهُ وَ يُطِيعَ ذُرِّيَّتَهُ وَ لَمْ يَتَعَاظَمْ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ جِنْسِ الرَّسُولِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ دَخَلَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْكِبْرُ وَ لَمْ تَسْنَحْ أَنْفُسُهُمْ بِالطَّاعَةِ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُمْ دُونَهُمْ فَكَانَ لكون [يَكُونُ ذَلِكَ دَاعِيَةً لَهُمْ إِلَى الْفَسَادِ وَ النِّفَاقِ وَ الِاخْتِلَافِ.

امام هشتم( در پاسخ به سه نکته اشاره می‌نمایند:

1. بعد از رحلت هر امام محدوده شایستگان امامت مشخص باشد و هر کس نتواند ادعای امامت نماید.

2. باعث نگردد بعد از رحلت امام، خاندان امامت تابع خاندان دیگری شوند که بعضا دشمن امام سابق بوده‌اند.

3. اطاعت از امام و خاندان او بر مردم سخت نگردد. زیرا اگر با رحلت هر امام خاندان امامت تغییر کند همه خود را لایق رهبری می‌بینند و اطاعت کردن بر آنها دشوار می‌شود.

اهل تسنن نیز در معتبرترین کتاب‌های حدیثی و کلامی
 خود انحصار امامت در این خاندان را دارند اما با تأسف فراوان در عمل پایند به روایات خود نیستند.

صحيح بخاري: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَ هُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ. فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ الْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

صحيح بخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم ابن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان ابن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد .

صحيح مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان.

علامه شعرانی در این مورد می‌فرماید: هذا مبني على قاعدة اللطف الذي يقول به الشيعة الإمامية و إن كل مقرب إلى الطاعة و مبعد عن المعصية يجب على الله تعالى إن لم يوجب الجبر و القهر و لا ريب أن انقياد الناس للبيت الشريف الذي كان عريقا في الرئاسة و الكرم و الزهد أسهل و حجتهم على المدعين للباطل أقوى ألا ترى أن من ترأس و هو من بيت الملك كان أقوى له في الأمر و الناس أطوع له و لو كان بيته من الجبابرة و كان أولاد جنكيز و تيمور يتمسكون لاحقيتهم بالملك بانتسابهم إلى الشجرة الخبيثة و يدحضون بذلك حجة خصومهم و قدرتهم فكيف لو كان بيت الملك كبيت رسول الله( بيت طهارة و قدس و نبوة و كان ملوك الصفوية لنسبتهم إلى موسى بن جعفر الكاظم( أقوى الملوك و أدعم ركنا و احكم أساسا و أحب إلى الرعية من جميع البيوت التي تملكت بعد الإسلام مع مخالفتهم مذهب أكثر أهل البلاد و كان ملوك بنى العباس يقدحون في نسب الفاطميين ملوك مصر ليقل بذلك اعتبارهم و عزتهم و لا يرغب في ملكهم المسلمون و بالجملة فإطاعة المسلمين لبيت النبي( أقرب و أسهل و إن كانوا غير معصومين فكيف لو كان المعصوم منهم متصديا للإمامة مع نص رسول الله( و لما علم الله تعالى أن جعل الإمامة في ذرية رسول الله( و نسل المطهرة البتول( أسهل لقبول الناس و أقرب لهم إلى الطاعة و كان هذا البيت أشهر و أعرف البيوت في العالم و كان معرفتهم قريبة إلى أذهانهم و كان تكليف الناس بتفحص المعصوم من البيوت الخاملة نظير التكليف بما لا يطاق خصهم بهذه الموهبة الشريفة و قد تمسك به قريش في صدر الإسلام على أولويتهم بالأمر من الأنصار بأنهم عترة الرسول( و العرب تدين لهم و لا تدين لغيرهم من القبائل و هذا الاحتجاج ثابت في بني هاشم و ذرية فاطمة بالنسبة إلى غيرهم و اقتبسنا كثيرا من ذلك من كلام هشام بن الحكم (رحمة الله) في مجلس يحيى بن خالد على ما رواه في كتاب كمال الدين.

نسب پیامبر: كان أبو النبي( عبدالله  و أبو علي( أبوطالب أخوين أبوهما عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و هو من أولاد إسماعيل( و المشهور أنه تقرشت قريش من النضر بن كنانة و كان لكنانة ولد غير النضر و لا يسمون قريشا.

وقتی امام رضا( در نسب امام به جدّ سوم پیامبر( اشاره می‌فرماید «وَ الْفَرْعُ مِنْ عَبْدِ مَنَافٍ» نشان می‌دهد که خلیفه اول و دوم شایستگی جانشینی پیامبر( را نداشته‌اند. زیرا نسب اولی به تيم بن مرة بن كعب بن لؤي می‌رسد. مرة بن كعب جد ششم پیامبر( است. نسب دومی اگر پذیرفته شود و از اشکال‌های آن چشم پوشی گردد به عدى بن كعب بن لؤي می‌رسد. كعب بن لؤي جد هفتم پیامبر( است. پس هیچ کدام از فرزندان عبد مناف نیستند.
ب) دلایل لزوم پرهیز مردم از انتخاب امام:

1. نداشتن علم و آگاهی:
اهل تسنن را عقیده بر آن است که امت وظیفه تعیین امام را برعهده دارد.

1. قاضي عضد الدين الإيجي (وفات 482): نصب الإمام عندنا واجب علينا.

2. تفتازاني(وفات 791): نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعا عند أهل السنة و عامة المعتزلة.

3. قاضی جرجانی (وفات 816): نصب الإمام عندنا واجب علی الأمة

امام رضا( در برابر این اندیشه به این حقیقت توجه می‌دهد که انسان زمانی می‌تواند انتخاب نماید یعنی حق انتخاب دارد و انتخابش صحیح خواهد بود که دانش و بینش کافی در آن زمینه داشته باشد و الا اظهار نظر کردن او تجاوز و تعدی از حق خواهد بود و گوش زد می‌نماید که بشر در این وادی بسیار بی‌اطلاع و نادان است. «فَأَيْنَ الِاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا وَ أَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا»

امام هشتم( به دو محور اشاره می‌فرماید: الف) آشنا نبودن با جایگاه امامت: «آیا مردم ارزش و جایگاه امامت را در ميان امت مي‌دانند تا اختيار و انتخاب آنها در امامت، ممکن باشد؟ همانا ارزش امامت والاتر و شأن و حالش بزرگ‌تر و منزلتش بلند‌تر و راه رسیدن به آن دست ‌نایافتنی‌تر و قعر و کنه آن عمیق‌تر از آن است كه مردم با عقل خود به آن برسند يا با نظرهایشان آن را دريابند و يا به انتخاب خود امامی منصوب كنند.»

ب) نشناختن خود امام: «كيست كه به شناخت امام برسد يا انتخاب امام برای او ممکن ‌شود؟ وه، چه دور است‏، عقل‌ها گم گشت و خويشتن‏داري‌ها سرگردان شد و خردها به تردید افتاد و ديده‏ها زبون (درمانده) شد و بزرگ‌ها كوچك گشت و حكيمان متحير شدند و بردباران كوتاه و خطيبان به تنگ آمدند و خردمندان (خردها)  نادان گشتند و شاعران واماندند و ادیبان ناتوان شدند و سخن‌دانان درماندند از وصف یک شأن از شأن‌های او یا فضلی از فضایل او و (پس) به عجز و ناتوانی اقرار کردند و چگونه تمام آن قابل وصف می‌گردد؟ یا عمق آن قابل بیان؟ یا [چگونه] ذره‌ای از مسأله آن قابل فهم می‌شود؟ یا کسی (که) قائم مقامش (شود پیدا) می‌شود؟ و (یا) همانند غنای او بی‏نيازی می‌بخشد؟

ایشان ویژگی‌هایی از امامت و اوصافی از امام را بیان می‌دارد تا معلوم گردد بشر در آن حوزه و حیطه کاملا بی‌اطلاع و ناآشنا است پس حق انتخاب ندارد و تنها باید تابع و مطیع باشند.

علامه شعرانی در مورد انتخاب شدن امام به دست مردم به نکته‌ای بس دقیق و مهم اشاره می‌نماید. ایشان می‌فرمایند: و اعلم أن الإمام المنصوب من قبل الناس يجب أن يكون محكوما بحكمهم و مطيعا لهم و منفذا لإراداتهم لا آمرا عليهم و قاهرا لهم. و بالجملة وظيفته وظيفة الوكيل و النائب لا وظيفة الولي و القيم لأن أصل إمامته كان باختيارهم و إرادتهم فلا يجوز أن يكون فعله مخالفا لهم و بذلك تعلم أن خلافة من نصبوه لا يمكن أن تكون بمعنى وجوب إطاعته و إنفاذ أمره و التسليم لحكمه بل بمعنى أن يستنبط رأيهم و يفتش عن رضاهم و إرادتهم و ينفذ ما يريدون نظير الحكومة الديمقراطية أو الدستورية في عهدنا لأن هذا هو اللازم العقلي لنصب الخليفة ثم أنه لا يزيد على سائر مواطنيه بعد النصب في عقل و تدبير و دراية و سائر ما يوجب له تفوقا و إن سلمنا أنه فائق على كل واحد في جميع ذلك لكن لا يزيد عقل الواحد على عقل جميع الناس أيا ما كان سلمنا أنه أعقل من الجميع لكن لا يجوز له إنفاذ حكم عليهم بغير رضاهم بعد أن كان أصل نصبه برضاهم و بالجملة فنصب أحد بالاختيار و طاعته بالإجبار تناقض نظير صنع صنم بيد المخلوق ثم طلب الحاجة منه بعد الصنعة و وجوب الطاعة لا يتصور إلا للإمام المعصوم المنصوب من الله الذي له ولاية إنفاذ الأحكام على الناس سواء رضوا أو كرهوا.

2. وجود کشش‌های درونی و بیرونی:

حقیقت دیگری که امام رضا( به آن اشاره می‌نماید وجود شهوت و غضب در نهاد آدمی از درون و دعوت شیطان از بیرون است. خواست‌های نفسانی در وجود انسان باعث تسویل می‌شوند و دعوت شیطان باعث تزیین و تدلیس به همین دلیل حتی در صورت علم و آگاهی نیز پا روی حق گزارده و باطل را حمایت و هم‌راهی نماید. به تعبیر امام ثامن الحجج: «تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ » با آگاهی تمام امام حق را رها کردند و به دنبال انتخاب خود رفتند. وجود این کشش‌ها در بشر باعث می‌گردد او صلاحیت انتخاب امام را نداشته باشد.

 امام رضا( در این مورد می‌فرماید: «چیز مشكلی را قصد كردند و دروغی را گفتند و به گم‌راهی دور و درازی افتادند و دچار سرگردانی شدند زیرا از روی عمد [بینش] امام را ترك کردند. «و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت با آن كه بينا بودند.» از انتخاب خدا و انتخاب رسول خدا( و اهل بيتش( روی گرداندند به سمت انتخاب خودشان. در حالی كه قرآن آنان را ندا می‏دهد: «و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‏آفريند و برمی‏گزيند، آنان اختياری ندارند. منزّه است خدا، و از آنچه [با او] شريك می‏گردانند برتر است‏» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «و هيچ مرد و زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاری فرمان دهند، برای آنان در كارشان اختياری باشد» و فرمود: «شما را چه شده؟ چگونه داوری می‏كنيد؟ * يا شما را كتابی هست كه در آن فرا می‏گيريد * كه هر چه را برمی‏گزينيد، برای شما در آن خواهد بود؟ * يا اين كه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهايی رسا گرفته‏ايد كه هر چه دلتان خواست حكم كنيد؟ * از آنان بپرس: كدامشان ضامن اين [ادّعا] يند؟ * يا شريكانی دارند؟ پس اگر راست می‏گويند شريكانشان را بياورند» و خدای عزّ و جلّ فرمود: «آيا به آيات قرآن نمی‏انديشند؟ يا [مگر] بر دل‌هايشان قفل‌هايی نهاده شده است؟» یا خداوند بر دل‌هايشان مهر زده است و [ديگر] نمی‏فهمند. یا «گفتند: «شنيديم» در حالی كه نمی‏شنيدند. * قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانی‏اند كه نمی‏انديشند. * و اگر خدا در آنان خيری می‏يافت قطعاً شنوايشان می‏ساخت و اگر آنان را شنوا می‏كرد، حتماً باز به حال اعراض، روی برمی‏تافتند.» يا «گفتند: شنيديم و نافرمانی كرديم»». و نیز امام( می‌فرماید: «مثل اين كه آنان اطلاعی ندارند در حالی كه هدايت و شفا در كتاب الهی است. پس آن را بدور انداختند و از هوسشان پيروی نمودند. بعد خداوند آنان را نكوهش نمود و سخت دشمن داشت و نگون‌سار کرد و فرمود: «و كيست گمراه‏تر از آنكه بی‏راهنمايی خدا از هوسش پيروی كند؟ بی‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايی نمی‏كند.» و فرمود: «پس نگون‌ساری بر آنان باد و [خدا] اعمالشان را بر باد داد.» و فرمود«[اين ستيزه‏] در نزد خدا و نزد كسانی كه ايمان آورده‏اند [مايه‏] عداوت بزرگی است. اين گونه، خدا بر دل هر متكبّر و زورگويی مُهر می‏نهد.»
3. نداشتن قدرت و توانایی:

امام رضا( با بیان این دو نکته در انسان یعنی نداشتن آگاهی و داشتن خواهش درونی، روشن می‌کند این کار از عهده و توان بشر خارج است و کسانی که تعیین امام را وظیفه مردم می‌دانند یا دچار شبهه‌اند یا گرفتار شهوت. زیرا توان‌مندی در انتخاب امام، نتیجه آگاهی از شرایط امام و آزادی از خواست‌های نفسانی است. در جایی که آگاهی و آزادی نیست قهراً توان انتخاب نیز نخواهد بود. پس اینان پا به عرصه‌ای سخت و دشوار نهاده‌اند که از توان آنان خارج است به مانند فردی ناتوان از کوه‌ نوردی که به قله‌های بلند و خطرناک پا می‌نهد و لاجرم پایش می‌لغزد و به عمق دره سقوط می‌کند. 
لذا امام رضا( با اشاره به شرایط لازم برای امام، عدم توان را به آن مستند نموده و می‌فرماید: « پس چگونه توان انتخاب امام دارند؟ و حال آن كه امام عالمی است كه نادانی نمی‌پذیرد و سرپرستی است كه بازگشت ندارد. كانون قداست و پاكی و آداب عبادی و بی‌رغبتی [به دنیا] و دانش و پرستش است. دعوت پیامبر( به او اختصاص دارد و از نژاد بتول پاك است. در دودمانش هیچ نقص و عیبی بر او وارد نيست ... دارای دانش روز افزون، شکیبایی كامل، توان‌مند در امامت، دانش‌مند در سياست است. اطاعتش واجب، بپاخاسته برای اجرای امر خدای عزّ و جلّ، خير خواه بندگان خدا، نگهبان دين خدا است.» و نیز بعد از برشمردن برخی اوصاف دیگر مانند عصمت، تایید و توفیق الهی می‌فرماید:«پس آيا به مانند این صفت‌ها، توانایی می‌یابند تا او را انتخاب كنند؟ يا انتخاب شده آنها، دارای اين صفت‌ها می‌شود تا او را مقدم دارند. سوگند به خانه خدا كه از حق تجاوز کردند و كتاب خدا را پشت سرشان انداختند.» و در مورد چنین افرادی می‌فرماید: «به خدا سوگند كه ضميرشان به خود آنها دروغ گفته است و امور باطل آنها را امیدوار کرده است. پس به مکانی بلند که بالا رفتن بر آن سخت است و پرتگاهی لغزنده است، صعود کردند. پایشان از آن جا به پایين مي‌لغزد.»

ملا صالح مازندرانی شارح بزرگ اصول کافی مرحوم کلینی می‌آورد: أن المدرك إما معقول صرفا أو معقول بمعونة الحواس و ليس في وسعهم إدراك الإمامة بأحد هذين الوجهين إذ لا مدخل للحواس في معرفة الإمامة و ليس لعقولهم طريق إلى معرفتها و في جعل قوله «أو يقيموا إماما باختيارهم» قسيما لهما نوع إشعار بأن إقامتهم إماما كان تحكما مجردا عن إدراك الإمامة و محلها بوجه من الوجوه.

4. ذی حق نبودن مردم:
روشن است که مردم در چیزی حق انتخاب دارند که سهم آنها باشد. اما در چیزی که از ابتدا متعلق به آنها نبوده است نمی‌توانند وارد شوند و خود را مستحق انتخاب بدانند. امام رضا( با اشاره به این که امامت، میراث رسالت است «وَ إِرْثُ الْأَوْصِيَاءِ. ... وَ مِيرَاثُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(» روشن می‌کند چنان که مردم در تعیین پیامبر نقشی نداشته‌اند و هر کس را خداوند تعیین و معرفی می‌نمود باید می‌پذیرفتند و اطاعت می‌کردند، در تعیین و انتخاب امام نیز نقش و حقی ندارند. زیرا دخالت در انتخاب امام به مانند این است که فرد غریبه‌ای که هیچ حقی از ارث ندارد بعد رحلت صاحب مال وارد منزل او شده و ادعا کند من باید بگویم مال او به چه کسی بدهید.
امام هشتم(: می‌فرماید: « همانا امامت مقامی‏ است كه خدای عزّ و جلّ ابراهيم خليل را بعد از [مرتبه] نبوت و خُلت (دوستی) در مرتبه سوم به آن، ویژگی بخشید و فضيلتی است که خداوند وی را به آن شرافت داد و یادش را بلند آوازه نمود و فرمود: «همانا من تو را پيشوای مردم قرار دادم.»» یعنی در شروع خداوند بدون انتخاب مردم ابراهیم را به نبوت و امامت برگزید. بعد می‌فرماید: «سپس خدای تعالی او (ابراهيم) را گرامی داشت به این که امامت را در دودمان او یعنی شایستگان برگزيدگی و پاكی، قرار داد ... پس [امامت] هميشه در دودمان او بود، برخی از برخی ارث مي‌برد. اهل هر زمانی بعد از اهل زمان قبل، تا خدای تعالی آن را به پيامبر( به ارث داد. ... پس [امامت] تنها مخصوص آن حضرت( بود. بعد آن را به دستور خدای تعالی و طبق آنچه خدا (آن را) واجب ساخته بود، بر گردن علی( نهاد و [امامت] به ميان دودمان پاک (برگزيده) او برگشت. ... پس آن [امامت] تا روز قيامت تنها در ميان فرزندان علي( است. زيرا پس از محمد( پيامبری نيست. ... همانا امامت مقام پيامبران و ميراث جانشینان است. همانا امامت جانشینی خدا و جانشینی پیامبر( و مقام امير المؤمنين( و ميراث حسن و حسين( است.»
پس امامت و وجوب اطاعت میراث رسالت است که خداوند به ارث می‌دهد. واضح است که مردم در تعیین و انتخاب آن حقی ندارند و تنها باید بپذیرند و مطیع باشند. زیرا از اول درآن ذی حق نبوده‌اند.
نتیجه نهایی:

بیان شیوای امام هشتم( با استناد به آیات متعدد کتاب الهی به روشنی نشان می‌دهد که عقیده حق، اعتقاد شیعیه امامیه است که معتقدند تعیین امام تنها در اختیار خداوند است و بر پروردگار است که امام را نصب و معرفی نماید. مردم نه قدرت آن را دارند و نه حق آن را دارند و آنان که ادعای چنین وظیفه‌ای برای مردم کرده‌اند یا دچار شبهه علمی بوده‌اند یا گرفتار شهوت عملی و هرگز به معارف و سخنان اهل بیت( که ادری بما فی البیت هستند مراجعه نکردند تا حقیقت برای آنان آشکار گردد. خداوندا ما را با اهل بیت( زنده بدار و با آنان بمیران.
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� . کمال الدین: خَوَضَان،  عيون أخبار الرضا(: مَا خَاضَ
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� . امالی شیخ صدوق: فَهَلْ
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� . کمال الدین: الدُّجَى وَ الْبَلَدِ الْقِفَارِ وَ لُجَج  عيون أخبار الرضا(: وَ الْبِيدِ الْقِفَارِ


� . نعمانی: ِ وَ النُّورُ الدَّال


�. امالی شیخ صدوق: وَ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَسَالِكِ


� . عيون أخبار الرضا(: وَ الشَّمْسُ الْمُضِيئَةُ وَ الْأَرْضُ الْبَسِيطَةُ


� . کمال الدین: الْأَمِين


� . عيون أخبار الرضا(: الرَّقِيقُ


� . عيون أخبار الرضا(: الشَّفِيقُ


� . کمال الدین: وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ وَ مَفْزَعُ الْعِبَادِ فِي الدَّاهِيَةِ.ِ


� . عيون أخبار الرضا(: أَرْضِهِ


� . کمال الدین: من


� . امالی شیخ صدوق: بِهِ


�  . عيون أخبار الرضا(: بِالْفِعْلِ


� . عيون أخبار الرضا(: وَ


� . کمال الدین: حَسَرَتِ


� . امالی شیخ صدوق: الْأَلْبَابُ


� . معانی الاخبار:ذَهَلَت


� . معانی الاخبار: فَضْلٍ


� . عيون أخبار الرضا(: فَأَقَرَّتْ


� . کمال الدین: يُوصَفُ أَوْ يُنْعَت  عيون أخبار الرضا(: يُوصَفُ لَهُ أَوْ يُنْعَت


� . عيون أخبار الرضا(: يُقَامُ


� . کمال الدین: أَمْرِهِ أَوْ يَقُومُ أَحَدٌ مَقَامَهُ أَوْ يُغْنِي عَنهُ غِنَاهُ.


� . کمال الدین: لَا وَ كَيْف


� . امالی شیخ صدوق: وَ أَيْنَ


� . کمال الدین: أَيْدِي


� . کمال الدین: ظَنُّوا


� . عيون أخبار الرضا(: أَ ظَنُّوا أَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ


� . معانی الاخبار: مَنَّهُمُ الْبَاطِل


� . کمال الدین: حَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ


� . توبه، آیه 30 و منافقون، آیه 4  


� . نعمانی: إلا بعدا لقد راموا


� . اشاره به سوره نساء، آیه 167: إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعيداً


� . عنکبوت، آیه 38


� . کمال الدین: وَ اخْتِيَارِ رَسُولِه إِلَى اخْتِيَارِهِم


� . قصص، آیه 68


� . احزاب، آیه 36


� . قلم، آیه 36 تا 41


� . محمد(، آیه 24


� . اشاره به سوره توبه، آیه 93: وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ


� . انفال، 21 تا 23


� . بقره، آیه 93 نساء، آیه 46


� . کمال الدین: بِفَضْلِ


� . حديد، آیه 21 و جمعة، آیه 4


� . معانی الاخبار: دَاعٍ


� . کمال الدین: وَ هُوَ نَسْل


� . کمال الدین: وَ لَا يُدَانِيهِ دَنَسٌ لَهُ الْمَنْزِلَةُ الْأَعْلَى لَا يَبْلُغُهَا ذُو حَسَب


� . عيون أخبار الرضا(: فَالنَّسَبُ


� . کمال الدین: مِنْ آلِ الرَّسُول


� . نعمانی: عن


� . کمال الدین: مِنْ آلِ عَبْدِ مَنَاف


� . امالی شیخ صدوق: حِلْمِهِ


� . عيون أخبار الرضا(: كُلِّ عِلْمِ


� . عيون أخبار الرضا(: زَمَانِهِمْ


� . یونس، آیه 35


� . بقره، آیه 269، در کمال الدین ادامه آیه نیز آمده است: وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ


� . بقرة، آیه 247


� . نساء، آیه 113، در کمال الدین اول آیه نیآمده است: وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ(: «وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً»


� . نساء، آیه 54 و 55


� . عيون أخبار الرضا(: شَرَحَ اللَّهُ


� . کمال الدین: يَشْرَحُ لِذَلِكَ صَدْرَه


� . معانی الاخبار: وَ لَا يَحَارُ  عيون أخبار الرضا(، وَ لَا يَحِيدُ فِيهِ


� . کمال الدین: قَدْ أَمِنَ الْخَطَأ


� . کمال الدین: لِتَكُونَ


� . کمال الدین: حُجَّتَهُ الْبَالِغَةَ


� . حديد، آیه 21 و جمعة، آیه 4


� . کمال الدین: فَيَخْتَارُوه


� . کمال الدین: فَيُقَدِّمُوه


� . معانی الاخبار: بَعُدُوا وَ بَيْتِ اللَّهِ مِنَ الْحَق


� . اشاره به سوره بقره، آیه 101: نَبَذَ فَريقٌ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ


� . محمد، آیه 14


� . قصص، آیه 50


� . محمد، آیه 8


�. غافر، آیه 35


�. ثقة الاسلام كلينى، ‏ كافي، ج : 1 ص : 198 تا 203، ح1 ناشر دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى


�. ثقة الاسلام كلينى، ‏ كافي ج : 1 ص : 198 تا 203، ح1 ناشر دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى


� . محمد بن ابراهيم نعمانى، الغيبة نعماني، ص 216، ح6 ناشر مكتبة الصدوق، تهران، 1397 هجرى قمرى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا...


� . شیخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص 597، ح23، ناشر سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، 1380 هجرى شمسى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَّقَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا...


� . شیخ صدوق، معاني الأخبار، ص 96، ح2 ناشر: جامعه مدرسين‏ قم،  1403 هجرى قمرى: باب معنى الإمام المبين، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَارُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَّقَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا ...


� . شیخ صدوق، عيون أخبار الرضا(، ج‏1، ص 216، ح1 ناشر نشر جهان‏، تهران، 1378 هجری قمری‏: باب (20) ما جاء عن الرضا( في وصف الإمامة و الإمام و ذكر فضل الإمام و رتبته‏: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَارُونِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الرَّقَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا ... حَدَّثَنَا وَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ وَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَا قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا(.


� . شیخ صدوق، أمالی، ص 675، ح1، ناشر: اعلمى‏، بيروت، 1400 هجری قمری: المجلس السابع و التسعون‏: يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة في مشهد الرضا(: حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا ...


� . ابن شعبه حرانى‏، تحف العقول عن آل الرسول ص 436، ناشر جامعه مدرسين قم، 1404 هجری قمری: وصفه( الإمامة و الإمام و منزلته‏: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ كُنَّا...


� . احمد بن على طبرسى، احتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 433: احتجاجه( فيما يتعلق بالإمامة و صفات من خصه الله تعالى بها، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا...


� . بحارالأنوار، ج 25، ص 120، ح4


� . شيخ عزيز الله عطاردي، مسند الإمام الرضا(، ج 1، ص 101


� . شيخ باقر شريف قرشي، حياة الإمام الرضا(، ج 1، ص 288


� . شيخ جواد قيومي، صحيفة الرضا(، ص 246


� . شیخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة (الإسلامية)، ج 16، ص 161 و ج 18، ص 566


� . سيد هاشم بحراني، ينابيع المعاجز، ص 186


� . سيد هاشم بحراني، غاية المرام، ج 3، ص 313


� . آیت‌الله بروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 19، ص 465


� . رجال ‏الطوسي: باب من لم يرو عن واحد من الأئمة(، باب القاف، ص 436: القاسم بن العلاء: و كان جليل القدر الهمذاني (الهمداني) روى عنه الصفواني. شيخ علي النمازي شاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 250: القاسم بن العلاء : من أهل آذربايجان. من أصحاب الهادي و العسكري و الحجة المنتظر(. ثقة جليل من أجلاء وكلاء الناحية المقدسة. توفي و له مائة و سبع عشر سنة. و عد من مشائخ الكليني. روى الشيخ في كتاب الغيبة رواية صحيحة كريمة تدل على مدحه و جلالته و أنه أخبره بموته و سلامة دينه مولانا الحجة المنتظر(. فراجع إلى كتابنا " مقام قرآن و عترت در اسلام " ص 136 و كتاب العلامة المامقاني و غيره ، و بحار الانوار، ج 51، ص 313 و فيه أنه كان عنده قميص خلعه عليه مولانا الرضا أبو الحسن(. و مثل ذلك في كتاب الغيبة ص 202. فيظهر منه دركه لمولانا الرضا(.


� . علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص 149: 58: محمد بن موسى بن المتوكل، ثقة. و آیت الله خویی: معجم‏ رجال ‏الحديث، ج 17، ص 285: أن الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته. 


� . معجم‏ رجال ‏الحديث، ج 17، ص 199: محمد بن محمد بن عصام الكليني من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترضى عليه في المشيخة في طريقه إلى محمد بن يعقوب الكليني


� . معجم‏ رجال ‏الحديث، ج 11، ص 254: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق: أبو القاسم من مشايخ الصدوق ذكره مترضيا عليه‏.


� . معجم ‏رجال‏ الحديث، ج 12، ص 85: علي بن عبد الله الوراق: من مشايخ الصدوق (قدس سره) ... و ترضى عليه في العيون.


� . معجم ‏رجال ‏الحديث، ج 4، ص 285: الحسن بن أحمد المكتب: أبو محمد من مشايخ الصدوق (قدس سره) ترحم عليه، كمال الدين.


� . معجم ‏رجال ‏الحديث، ج 5، ص 173: الحسين بن إبراهيم: هو من مشايخ الصدوق و قد ترضى عليه في جميع هذه الموارد.


� . شیخ طوسی، رجال ‏الطوسي، أصحاب ‏أبي‏الحسن الثانی علی بن موسی الرضا(، باب‏العين، ص 362: بنابراین آنچه مرحوم محمد تقی تستری (قاموس الرجال، ج6، ص182) نوشته که نام وی در رجال طوسی نیست، سخنی خلاف واقع است. البته احتمال دارد که در نسخه وی این نام نبوده زیرا در پاورقی رجال طوسی تحقیق شده آمده که در یکی از نسخه‌ها این نام نیست. ر. ک. رجال طوسی، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، ناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.


� . شیخ طوسی، رجال‏الطوسي، أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق( باب القاف، ص 273: مولى أمير المؤمنين كان مسلم من عتاقته و كان يكتب بين يديه.


� . شيخ علي نمازي شاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج 1، ص 7: و طريق العلم قد يكون من السند أو من المتن كما هو واضح . و قد سبقنا على الاستشهاد بمتن الرواية على حسن راويها جمع من علماء الفن. منهم العلامة المولى الوحيد البهبهاني في تعليقته كثيرا ... و منهم العلامة المامقاني في موارد كثيرة ... و منهم العلامة المجلسي في البحار ... و يشهد على ما قلنا و صحة ما قالوا، ما رواه الثقة الجليل الكشي في أول كتاب رجاله عن حذيفة بن منصور عن أبي عبدالله( قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا. و عن علي بن حنظلة عن أبي عبدالله( قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا. و فهمهم منا. و فى البحار عن غيبة النعماني، قال جعفر بن محمد(:. و روى الصدوق في أول معاني الأخبار عن بريد الرزاز عن أبي عبدالله( قال: قال أبوجعفر(: يا بني، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم و معرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، إني نظرت في كتاب لعلى( فوجدت في الكتاب: إن قيمة كل امرئ و قدره معرفته ... الخبر.


� . شیخ صدوق، توحيد، ص 159: باب شانزدهم: (باب تفسير قول الله عز و جل نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) ‏ح 1.


� . وحيد بهبهاني، تعليقة على منهج المقال، ص 219


� . آیت الله خوئي، معجم رجال الحديث، ج 11، ص 39


� . شیخ طوسی، رجال‏الطوسي، أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق( باب القاف، ص 273


� . وحيد بهبهاني، تعليقة على منهج المقال، ص 284: قوله القسم بن مسلم (اه): حكم الوجيزة بحسنه.


� . شيخ علي نمازي شاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 261: البته این حسن حال را مرحوم تستری نمی‌پذیرد. ر. ک. قاموس الرجال،ج8، ص501 راوی 6029


� . مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 359: قد أكثر الصدوق من الرواية عنه في كتبه مترضياً و مترحماً عليه. و منه يظهر حسن حاله بل جلالة شأنه.


� . مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 260: لم يذكروه. الفائدة السابعة: إذا قلنا في حق رجل: إنه لم يذكروه أعني: إنه لم يذكروه العلامة المامقاني في رجاله و لا العلامة الأردبيلي في جامع الرواة و لا العلامة الخوئي. (مستدركات علم رجال الحديث، ج 1، ص 67)


� . مستدركات علم رجال الحديث، ج 6، ص 130: لم يذكروه.


� . مستدركات علم رجال الحديث، ج 3، ص 25: لم يذكروه.


� . مجلسي اول، روضة المتقين، ج 1 ص 28: الظاهر صحة الاخبار التي ذكرها ثقة الاسلام في الكافي


� . شیخ حرّ عاملي، وسائل الشيعة (الإسلامية)، ج 16، ص 161 و ج 18، ص 566 و شيخ جواهري، جواهر الكلام، ج 35، ص 232 و آیت‌الله بروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 19، ص 465


� . وحيد بهبهاني، تعليقة على منهج المقال، ص 34: و من القرائن الحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به أو على الفتوى به أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى أو مقبولا.


� . عبد الملك جويني، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة و الجماعة، ص 114، تقديم و تحقيق فوقية حسين محمود، چاپ اول، 1385 ق، ناشر مؤسسة المصرية العامة للتأليف و الأنباء و النشر / الدار المصرية للتأليف والترجمة.


� . تفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، ج 2، ص 283، چاپ اول، 1401 ق، دار المعارف النعمانية، پاكستان.


� . تفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، ج 2، ص 273


� . مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، پاورقى ص 198


� . لذا تفتازاني در شرح المقاصد (ج 2 ، ص 272) می‌گوید علم کلام را چنین تعریف می‌کنند: هو العلم الباحث عن أصول الصانع و النبوة و الإمامة و المعاد وما يتصل بذلك على قانون الإسلام.


� . مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، پاورقى ص 200


� . علامه شعرانی: غرض أصحابنا أيدهم الله تعالى ان العقل كاشف عن كونه واجبا من الله تعالى و كذلك في كل حكم شرعي يثبت بالعقل كحرمة الغصب أن العقل يكشف عن كونه ثابتا في الشرع لا أنه ليس واجبا شرعا بل عقلا فقط حتى لا يكون من المسائل الدينية. (مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، پاورقى ص 200)


� . شیخ مفید، «النكت‏الاعتقادية»، ص44.


� . قاضی عبدالعزیز بن براج،  «جواهر الفقه»، ص250.


� . شهید ثانی، «رسائل شهید ثانی»، ج2، ص154.


� . علامه مجلسی، «بحار الأنوار»، ج51، ص215.


� . علامه حلي، «كتاب الألفين»، ص 202


� . علامه حلي، «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي)»، ص 444


� . القصص : 68  


� . البقرة : 124  


� . البقرة : 247  


� . القصص : 68  


� . الأحزاب : 36


� . عيون أخبار الرضا(، ج‏2، ص 102، ح1


� . ر. ک. شرح مقاصد باب امامت، شرایط امام.


� . صحيح بخاري، ج 4، ص 155


� . صحيح بخاري، ج 4، ص 155


� . صحيح مسلم، ج 6، ص 2


� . مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، پاورقی ص 227


� . قاضى جرجانى، شرح المواقف، ج 8، ص 345، چاپ اول، 1325 ق، مطبعة السعادة، مصر


� . تفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام، ج 2، ص 273، چاپ اول، 1401 ق، دار المعارف النعمانية، پاكستان


� . قاضى جرجانى، شرح المواقف، ج 8، ص 344، چاپ اول، 1325 ق، مطبعة السعادة، مصر


� . مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، پاورقى ص 203


� . مولي محمد صالح المازندراني، شرح اصول كافي، ج 5، ص 197
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